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یادداشت روز

اسرائیل مسیر  در  تندروها 
انتقاد بهزاد نبوی از تلاش تندروها 
برای تداوم وضعیت جنگی در کشور

زدن هرمز دور 
درحالی که بسته  بودن تنگه هرمز، تأمین سوخت در آمریکا را با اختلال جدی مواجه کرده است

ترامپ توانست در توافقی با پوتین، نزدیک به 5میلیون تن گازوئیل از روسیه خریداری کند
سازندگی به این موضوع پرداخته است که

این معامله چه اثراتی بر جنگ آمریکا با ایران و جنگ روسیه با اوکراین خواهد داشت؟

گازوئیلی پیام 
چرا مسکو متحد همیشگی تهران نیست؟

توافق دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بر سر ارسال 
مغادیری گازوئیل روســی به آمریکا، فراتر از یک 
معامله انرژی، نمونــه و پرده‌ای از منطق حاکم بر 
سیاســت خارجی رئیس جمهــور آمریکا و نحوه 
عمل اوست؛ سیاستی که در آن، تصمیمی گیری ها 
چنــدان تابع اصول و موازین روشــنی نیســت. 
ایــن اقدام خــاص ترامپ قبل از اینکــه ارتباطی 
به سیاســت آمریــکا در قبال اوکراین و روســیه 
داشته باشــد عمدتاًً تابع مصلحت سیاسی روز او 
و حاصل تلاش او برای عبــور هرچند محدود و 
موقت از مشــکل قیمت گازوئیل در آســتانه یک 

تحول سیاسی مهم یعنی انتخابات نوامبر است. 
ترامپ پیــش از آنکه به یک راهبرد منســجم 
و اصولی ثابت پایبند باشــد، سیاســت را میدان 
معامله هــای مقطعــی می بیند؛ جایــی  که منافع 
کوتاه مــدت و ملاحظــات سیاســی می توانند بر 
تعهدات پیشــین غلبه کنند. از آنجا که تناقض در 
رفتار او و اتخــاذ تصمیم های ضدونقیض چندان 
عجیب نیســت اقدام ناگهانی به واردات گازوئیل 
از روســیه را نیز نباید کاملًاً غیرمترقبه انگاشت. 
ترامپ می تواند همزمان از فشــار بر روسیه سخن 
بگوید و برای تأمین ســوخت مورد نیاز آمریکا به 
پوتین متوسل شــود و شخصاًً تلفنی، معامله‌ای را 
با او به اصطلاح جــوش دهد بدون اینکه مقید به 
ضوابــط و راهبرد آمریکا در ارتبــاط با روابط دو 

کشور و روابط با دیگر کشورها باشد.
 البته ســابقه گرایش ترامپ به دوســتی با پوتین 
به دوره نخســت ریاســت‌جمهوری او بازمی گردد. 
شــباهت هایی در ســبک رهبری اقتدارگرایانه این 
دو رهبر و مخالفــت آن دو با نظم بین‌المللی لیبرال 
و نظام های سیاســی لیبــرال، زمینــه‌ای برای این 
نزدیکی فراهم کرده اســت. برخی نیز علاقه ترامپ 
به پوتین را بی‌ارتباط با هم نژادی و »فرهنگ مشترک 
سفیدپوستی« ندانســته‌اند. در دوره دوم نیز ترامپ 
در ارتباط با بحران اوکراین بیشتر شخصاًً متمایل به 
تحت فشــار قرار دادن ولودیمیر زلنسکی برای دادن 
امتیازهای ارضی به روســیه بوده است؛ امتیازهایی 
که می تواند به تثبیت دســتاوردهای سرزمینی برای 
روسیه منجر شود و به تثبیت موقعیت سیاسی پوتین 

در داخل روسیه کمک کند.
با این‌ حال سیاســت آمریکا در برابر مســکو 
فقط در کاخ سفید تعیین نمی شود. کنگره و حتی 
بخشــی از جمهوری خواهان همچنــان در قبال 
روســیه، موضعی ســخت گیرانه دارند. تصویب 
تحریم هــای اخیر علیه مســکو در چنین فضایی 
در کنــار توافق گازوئیلی ترامپ، شــکاف میان 
رویکرد شخصی رئیس‌جمهور و بخش هایی از 

ساختار سیاسی آمریکا را نشان می‌دهد.
معامله گازوئیل با پوتین در شــرایطی رقم 
خورده که به تصور ترامپ، قیمت ســوخت در 
داخل آمریکا می تواند پاشنه آشیلی برای دولت 
انتخابات  او و موقعیــت جمهوری‌خواهــان در 
باشد. توافق با پوتین، فرصتی تبلیغاتی در اختیار 
او می گذارد تا خود را رئیس جمهوری معامله گر و 
قادر به مهار بحران معرفی کند. اما میان تبلیغات 
سیاسی و اثر واقعی اقتصادی فاصله زیادی وجود 
دارد. نخســتین محموله ‌300 هزار تنی چیزی در 
حدود مصرف یک روز گازوئیل در آمریکا ســت 
و روشن نیســت که کاهش ‌5 درصدی در قیمت 
گازوئیل بعــد از اعلام خبر تا چه زمانی می تواند، 

دوام آورد.
   ادامه در صفحه 3

2
ایران

کوروش احمدی

دیپلمات پیشین 

در خط آتش
ریاض زیر حملات حوثی ها

3
جهان

نفتی فرار 
پیشنهاد عراق به سوریه برای عبور نفت

3
افق

شفادارو روی میز فروش
واگذاری مجموعه دارویی مهم کشور

7
کوچه

قیمت ها سراسری  تثبیت 
کمیته 5نفره قیمت گذاری دستوری

7
جامعه

وضعیت جنگی با ایران، معامله در واشنگتن و خشم در کی یف؛ گازوئیل 
ســه صحنه ظاهراًً دور از هم را به یکدیگر پیوند داده اســت. اختلال در 
عبور نفت و سوخت از تنگه هرمز، هزینه حمل‌ونقل و تولید را در آمریکا 
به حدی بالا برده که دونالد ترامپ برای مهار قیمت ها سراغ ولادیمیر پوتین رفته است. اما گازوئیلی که رئیس جمهور 
آمریکا می خواهد با آن فشار بر کشاورزان و کامیون‌داران کشورش را کاهش دهد از نگاه اوکراین می تواند، درآمدی برای 
ادامه جنگ روسیه فراهم کند. به این‌ ترتیب، پیامدهای جنگ ایران به اختلافی تازه بر سر جنگ اوکراین تبدیل شده و 

سوال این است که آیا می توان سوخت ارزان تر خرید، بی آنکه هزینه جنگ دیگری را تأمین کرد؟
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مهتا معرفت

گروه اقتصاد



 سال نهم  شماره 022350
بررسی رویدادهای سیاسیدو شنبه 20 مهر 1405 میهن

گروه سیاسی: تعطیلی جلسات حضوری صحن مجلس 
پس از گذشــت چند ماه همچنان موضوع اختلاف میان 
برخی نمایندگان و مسئولان پارلمان است؛ اختلافی که 
یک ســوی آن، نگرانی از محدود شــدن نقش نظارتی و 
سیاســی مجلس و ســوی دیگر آن ملاحظات امنیتی و 
ضرورت حفظ نصاب قانونی برای ادامه فعالیت پارلمان 
قرار دارد. در تازه ترین واکنش، ایمان شمســایی، رئیس 
مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس، در پاسخ 
به انتقادهای امیرحسین ثابتی تأکید کرده است که دلیل 
تعطیلی جلســات حضوری، حفظ جان رئیس مجلس 
نیســت بلکه جلوگیری از به حد نصاب نرسیدن پارلمان 

است.
امیرحســین ثابتی، نماینده تهران، اخیــراًً در یکی از 
تجمعات با اشاره به تداوم تعطیلی صحن مجلس، مدعی 
شد: »اگر در ۴۰ روز اول جنگ، تعطیلی مجلس توجیه 
داشــت که به نظر بنده توجیه داشــت و معتقدم آن موقع 
تصمیم درستی بود حالا که دیگر 7 ماه از تعطیلی صحن 
مجلس می گذرد، فکر می کنم هر انسان منصف و تیزبینی 
متوجه شده که انگار یک اراده سیاسی پشت این وضعیت 

است«.
ثابتی برای تقویت ادعــای خود به حضور محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس، در کنار احمدرضا رادان، فرمانده 
فراجا و شــماری از مسئولان نظامی در همایش باغ موزه 
دفــاع مقدس اشــاره کرد و پرســید: »آیا آنجا مشــکل 
امنیتی ندارد؟ آیا اســرائیل آدرس آنجا را بلد نیست؟ فقط 
بهارســتان را بلد اســت بزند؟« او ادامه داد: »متأسفانه 
آقایان حفظ ظاهر هم نمی کننــد که بگویند اگر مجلس 
را به خاطر مســائل امنیتی تعطیل کرده‌ایم پس خودمان و 
جمعی از فرماندهان نظامی کشور را که تک تک مان سوژه 
ترور هســتیم -و در جنگ ۴۰ روزه بعضی از این آقایان را 
اسرائیل دو یا سه بار جداگانه هدف قرار داد و خوشبختانه 
نتوانست- دور هم جمع نکنیم و همزمان مجلس را تعطیل 
کنیم. ســه هفته پیش هــم دیدم که مثلًاً شــهردار تهران 
جلسه‌ای با فرماندهان ارتش در حوزه پدافند برگزار کرده 
است. خب آقا، اگر اشکال امنیتی دارد، جلسه نگذارید؛ 
اگر مشــکل امنیتی ندارد، فکر نمی کنم جمع شدن من و 
آقای خضریان و منان‌رئیسی و مالک شریعتی دور هم از 
نظر اســرائیل خیلی مهم‌تر از آن جلسات باشد که اینقدر 
نگرانش هســتید«. ثابتی این وضعیت را به برداشــتی از 
»وفاق« پیوند زد و گفت: »متأسفانه آن اراده‌ای که به این 
نتیجه رســیده مجلس را عملًاً کنار بگذارد به اسم وفاق 
می گوید هرکسی هر کاری خواست بکند. همین وضعیت 

باعث شده، مجلس به این روز بیفتد«.
در برابر این ادعاها، روز گذشــته، ایمان شمســایی، 
رئیس مرکز ارتباطات، رســانه و امــور فرهنگی مجلس 
نوشــت: »آنچه باعث تعطیلی جلسات حضوری صحن 
شــده، حفظ جان رئیس مجلس نیســت بلکه از نصاب 

نیفتادن پارلمان است«.
او همچنین توضیح داده اســت: »مجلس اگر از ۱۹۲ 
نماینده کمتر داشته باشد، دیگر امکان برگزاری ندارد. لذا 
نباید یکجا همه جمع باشند. ولی با شهادت یا مرگ یک 
نماینده حالا در هر ســطحی، دیگر نمایندگان می‌توانند 
جایگزین جایگاه حقوقی او در مجلس شــوند اما چاره 

جبران افت نصاب، تنها انتخابات است«.
بــه این ترتیــب، اخــتلاف دو طرف صرفــاًً به زمان 
بازگشــایی صحن محدود نمی شود؛ بلکه به دو برداشت 
متفــاوت از دلایل تعطیلی و آثــار آن بر جایگاه مجلس 
بازمی گــردد. با این‌ حال تعطیلی جلســات حضوری را 
نمی توان لزوماًً به معنای توقف کامل فعالیت‌های پارلمانی 
دانست. مسیرهای رســمی نظارت، ازجمله طرح سوال 
و پیگیری مطالبات نمایندگان، همچنان می توانند دنبال 
شوند. از این منظر در کنار ملاحظات امنیتی و ضرورت 
حفظ نصاب قانونی، نتیجه عملــی نظارت ها مهم‌ترین 
معیار بــرای ارزیابی عملکرد مجلــس و قضاوت افکار 

عمومی درباره جایگاه این نهاد خواهد بود.

مجلس از  حفاظت 
واکنش شمسایی به ادعای ثابتی

درباره دلایل تعطیلی جلسات صحن

پارلمان

گروه سیاســی: بهــزاد نبــوی، نایب‌رئیس مجلس ششــم و از 
چهره‌های باسابقه جریان اصلاحات، در نشستی گفت‌وگومحور 
با حضور اعضای شــورای مرکزی، شــورای سیاسی، مسئولان 
ارکان اجرایی، نمایندگان شــعب اســتانی و جمعــی از اعضای 
حزب مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی به بررسی شرایط سیاسی 
و چشــم‌انداز آینــده ایــران پرداخت. او در این نشســت ضمن 
تشریح محدودیت های موجود در ســاختار تصمیم گیری کشور 
و دشــواری های پیش روی دولت چهاردهم بــر ضرورت ادامه 
دیپلماســی، تقویت هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر و پرهیز 
از تنــدروی تأکید کــرد. نبوی در عین  حال بــا بازخوانی تجربه 
انقلاب ها و پیامدهای تغییرات سیاســی شتاب‌زده، اصلاحات را 

راهی برای ایجاد تحول در کشور دانست.
نبوی در ابتدای ســخنان خود با اشاره به کاهش نقش آفرینی 
جریان های سیاســی در تصمیم گیری های کلان کشــور، اظهار 
کرد که محدود شــدن قدرت تأثیرگذاری تنهــا به اصلاح طلبان 
اختصاص ندارد و دولت نیز در بسیاری از تحولات و تصمیمات 
اساسی با محدودیت های جدی مواجه است. او پیچیدگی شرایط 
کنونی و دشــواری پیش بینی تحولات سیاسی و نظامی را یادآور 
شــد و گفت، رفتارهای متغیر دونالد ترامپ از یک‌سو و عملکرد 
جریان های تندرو در داخل کشــور از ســوی دیگــر بر ابهام در 

چشم‌انداز آینده افزوده است.
این فعال سیاســی اصلاح‌طلــب با انتقــاد از عملکرد برخی 
جریان های تندرو داخلی، مدعی شــد که ایــن جریان ها به جای 
تلاش برای حل مشکلات کشور با اتخاذ مواضع تنش‌زا به استمرار 
وضعیت جنگی و بی ثباتی کمک می کنند. او این رویکرد را همسو 
با اهداف اســرائیل دانست و هشــدار داد که تداوم چنین وضعیتی 
می تواند، فرصت های کاهش تنش و حل‌وفصل مســائل کشور را 
محدودتر کند. نبوی با اشاره به پیامدهای اقتصادی شرایط موجود 
از جمله تورم، بیکاری، از دست ‌رفتن فرصت های شغلی و گسترش 
آســیب های اجتماعی، تأکید کرد که نباید مسائل کشور را صرفاًً 
از منظر رقابت های سیاســی یا میزان خسارت وارد شده به طرف 
مقابل ارزیابی کرد. او گفت: »ممکن اســت افزایش قیمت نفت 
یا شکست حزب ترامپ در انتخابات به آمریکا لطمه بزند اما برای 
ما مسئله، هست و نیست کشور است؛ مسئله فقط خسارت‌ دیدن 

نیست بلکه بود و نبود کشور مطرح است«.

محدودیت های تصمیم گیری و دشواری دولت
نبــوی در ادامه اظهار کرد که رئیس‌جمهور پیش از ســفر به 
نیویــورک از فراهم  نشــدن امکان تبادل‌نظر بــا رهبری درباره 
این ســفر مهم ســخن گفته بود؛ موضوعی که به اعتقاد نبوی، 
بخشی از پیچیدگی های ســازوکار تصمیم گیری کشور را نشان 
می‌دهــد. او تأکید کرد که در شــرایط بحرانی، هماهنگی میان 
نهادهای اصلی تصمیم گیر و برخورداری مســئولان اجرایی از 
اختیارات متناسب با مسئولیت هایشان اهمیتی دوچندان دارد. 
این تحلیلگر سیاسی، افزایش هماهنگی میان سران سه قوه را از 
ظرفیت های موجود برای مدیریت شرایط دشوار کشور دانست 
و گفت روابط میــان رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه 
قضائیه در مقایســه با دوره های گذشته نزدیک تر شده است. او 
همچنین گفت که نمی توان مناسبات دولت و نیروهای مسلح را 
بر مبنای تقابل کامل یا اختلاف نظر فراگیر تحلیل کرد؛ چراکه در 
بسیاری از موضوعات میان مسئولان اجرایی و فرماندهان ارشد 

نظامی هماهنگی وجود دارد.
نبــوی در ادامه با اشــاره به انتظارات اصلاح طلبــان از دولت 
چهاردهــم و مطالبات جامعه درباره تحقــق وعده‌های انتخاباتی 
اظهــار کرد کــه بــرای ارزیابــی عملکــرد رئیس جمهــور باید 
شــرایط واقعی اداره کشــور، اختیارات قانونــی و عملی دولت و 
محدودیت های ناشی از وضعیت جنگی و بحران های اقتصادی را 
نیز در نظر گرفت. او یادآور شد که پزشکیان در جریان نشست های 
انتخاباتی خود با جبهه اصلاحــات، صراحتاًً خود را اصلاح طلب 
معرفی نکرده بود؛ بنابراین نسبت سیاسی او با این جریان و میزان 
مسئولیت پذیری‌اش در قبال مطالبات اصلاح‌طلبان باید با توجه به 

مواضع و تعهدات واقعی او ارزیابی شود.
نایب‌رئیــس مجلس ششــم با بیان اینکــه دولت چهاردهم 
در شــرایطی بسیار دشــوار فعالیت می کند، گفت: »به نظر من 
پزشکیان شرایط بسیار دشــواری دارد؛ شرایطی که هیچ دولتی 
از ابتدای انقلاب تاکنون با آن مواجه نبوده اســت«. او با اشاره 
بــه یکی از دیدارهای خود بــا رئیس جمهور از نگرانی عمیقش 
نسبت به وضعیت دولت ســخن گفت و تأکید کرد که نمی توان 
بدون در نظر گرفتن محدودیت های ساختاری و شرایط بحرانی 
کشور، تمامی مشکلات را صرفاًً به عمل‌ نکردن رئیس جمهور به 

وعده هایش نسبت داد.

نیروهای مسلح و ضرورت ادامه دیپلماسی
ایــن فعال سیاســی اصلاح طلب در بررســی نقش نیروهای 
مسلح در تحولات کشور بر ضرورت تفکیک جایگاه و عملکرد 
نهادهــای دفاعی از مواضــع جریان های سیاســی تندرو تأکید 
کرد و گفت: »من معتقد نیســتم که همه سپاه یکدست است یا 
همه نیروهای مســلح با جبهه پایداری همسو هستند«. نبوی با 
اشاره به نقش فرماندهان نظامی در بررسی توافقات و تصمیمات 
امنیتی کشــور، اظهار کرد که در برخی موارد، فرماندهان ارشد 
ســپاه و ارتش از تصمیماتــی حمایت کرده‌اند کــه جریان های 
تندرو با آنها مخالفت داشــته‌اند. او در این زمینه به بررسی یکی 
از تفاهم نامه های مهم در شــورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و 
بــه نقل از اطلاعاتی که دریافت کرده بود، گفت اکثریت اعضای 
شورا، از جمله فرماندهان ارشد نظامی، با آن موافق بوده‌اند و تنها 

سعید جلیلی رأی مخالف داده است.
این چهره سیاسی همچنین با اشاره به برخی اقدامات نظامی 

پس از توافق مورد اشاره از وجود ابهام در منشأ و سازوکار صدور 
دستور برخی اقدامات سخن گفت و تأکید کرد که پیچیدگی این 
مناســبات، ضرورت پرهیز از تحلیل‌های ســاده‌انگارانه درباره 
ســاختار قدرت و تصمیم گیری در کشــور را نشان می‌دهد. در 
عین‌ حال، نبوی از عملکرد نیروهای مسلح در مقابله با حملات 
آمریکا و اســرائیل قدردانی کرد و توان دفاعی کشور را از ارکان 
اساســی حفظ امنیت و تمامیت ارضی ایران دانست. او تأکید 
کرد: »نیروهای مسلح ما در این مقابله خوب عمل کرده‌اند و نه 
می توان آنها را از میدان کنار گذاشت و نه اساساًً چنین اقدامی به 

مصلحت کشور است«.
به اعتقاد این سیاســتمدار اصلاح طلــب، حفظ توان دفاعی و 
پیگیری راه حل های سیاســی و دیپلماتیک دو ضرورت متعارض 
نیســتند. از همین‌رو بایــد همزمان از ظرفیت نیروهای مســلح 
برای تأمین امنیت کشور و توان دســتگاه دیپلماسی برای کاهش 
تنش ها و جلوگیری از گســترش درگیری هــا بهره گرفت. نبوی با 
اشــاره به پیچیدگی مناسبات سیاســت خارجی و دشواری های 
مسیر مذاکرات، اظهار کرد که محدودیت اختیارات تصمیم گیری 
و ابهام در مواضع نهایی کشــور می تواند از موانع جدی پیشــرفت 
گفت‌وگوهای دیپلماتیک باشد. او در این زمینه گفت: »ما باید تمام 
تلاش خود را بکنیم که در کنار نیروهای مسلح، مذاکرات را ادامه 
دهیم و موافقت و همراهی آنان را نیز با این مذاکرات جلب کنیم«.

این چهره برجســته اصلاح طلب با بیان اینکه به نظر می‌رســد 
پزشــکیان توانســته اســت، ارتباط مناســبی با فرماندهان ارشد 
ســپاه و ارتش برقــرار کند، اظهار کرد که تقویــت این هماهنگی 
می تواند به استمرار مســیر دیپلماسی و افزایش امکان دستیابی به 
راه حل های سیاســی کمک کند. او همچنین با اشــاره به مواضع 
مقام های آمریکایی درباره ادامه تماس ها و مذاکرات، خاطرنشان 
کرد که حتی در صورت اســتمرار ارتباطات غیرمستقیم و استفاده 
از واســطه های دیپلماتیک، میزان اختیار مذاکره کنندگان و امکان 
جلب حمایت نهادهای تصمیم گیر از توافقات احتمالی از مسائل 

اساسی پیش روی سیاست خارجی کشور است.
نایب‌رئیس مجلس ششــم افزود که انتظار دستیابی به تحولی 
ناگهانی و اساســی در مناسبات خارجی واقع بینانه نیست اما باید 
از هر فرصت ممکن برای کاهش تنش ها، اســتمرار گفت‌وگوها و 
جلوگیری از تشدید بحران استفاده کرد. او همچنین تأکید کرد که 
پیش بینی ناپذیری سیاست های دولت ترامپ نباید به کنار گذاشتن 

تلاش های دیپلماتیک منجر شود.

رایزنی سیاسی و نگرانی از نفوذ
نبوی در بخش دیگری از ســخنان خود بــر ضرورت افزایش 
نقش آفرینی شخصیت های سیاسی باسابقه و جریان های معتدل 
در مدیریت شــرایط بحرانی کشــور تأکید کرد و اســتمرار رایزنی 

میان چهره های مؤثر سیاســی و مســئولان عالی‌رتبــه را اقدامی 
ضروری دانســت. او با اشــاره به تلاش ها برای انتقال دیدگاه ها و 
نگرانی های شخصیت های سیاسی به مسئولان کشور، اظهار کرد 
کــه محدودیت های موجود برای ارتباط مســتقیم برخی چهره ها 
با ســطوح عالــی حاکمیت نبایــد تلاش ها بــرای تأثیرگذاری بر 
تصمیمــات کلان را متوقف کند. به گفتــه نبوی، حتی در صورت 
دشــواری برقراری ارتباطات مســتقیم، می توان از گفت‌وگوهای 
غیرمستقیم و رایزنی با مســئولان اجرایی برای انتقال دیدگاه های 

کارشناسی و سیاسی بهره گرفت.
این فعال سیاســی تصریح کرد: »باز هم باید پیگیری شــود، 
دیدارهــا ادامه پیدا کند و جلســات با رئیس جمهور و مســئولان 
کشور استمرار داشته باشد«. او همچنین بر ضرورت تداوم ارتباط 
و هم‌اندیشــی میان شــخصیت هایی همچون سیدمحمد خاتمی، 
حســن روحانی، محمدجواد ظریف و دیگر چهره های سیاســی 
تأثیرگذار تأکید کرد و گفت، پیشــنهاد افزایش هماهنگی و رایزنی 

این شخصیت ها را در دیدارهای آینده خود پیگیری خواهد کرد.
نبوی در ادامه با اشــاره به خطر نفوذ عوامل وابسته به اسرائیل 
در ساختارهای حساس کشور اظهار کرد که سال ها پیش نسبت به 
گسترش نفوذ در سطوح بالای حاکمیت هشدار داده بود و همچنان 
این موضوع را یکی از آسیب پذیری های جدی امنیت ملی می‌داند. 
او ترور فرماندهان نظامی، مســئولان ارشد و دانشمندان هسته‌ای 
در جریان درگیری های اخیر را از نشــانه های جدی آسیب پذیری 
امنیتی و احتمال فعالیت شبکه های نفوذ در بخش هایی از ساختار 
کشــور ارزیابی و تأکید کرد که شناسایی و مقابله با عوامل نفوذی 
در کنار تقویت توان دفاعی و امنیتی از ضرورت های اساسی حفظ 
امنیت ملی و جلوگیری از تکرار خســارت های سنگین انسانی و 

راهبردی است.

تجربه انقلاب ها و مسیر اصلاحات
نبوی در بخش دیگری از ســخنان خود به بررسی نسبت میان 
تحولات انقلابی و اصلاحات تدریجی پرداخت. این چهره باسابقه 
سیاسی و انقلابی با اشاره به گفت‌وگوهای خود با فعالان سیاسی 
و نسل جوان پس از آزادی از زندان، اظهار کرد که همواره نسبت به 
پیامدهای انقلاب و خطرات ناشی از فروپاشی ساختارهای موجود 
هشدار داده اســت. او با مرور تجربه انقلاب های فرانسه، روسیه، 
ویتنام و الجزایر، گفت بســیاری از انقلاب ها اگرچه در براندازی 
نظام های پیشــین موفق بوده‌اند، در ایجاد ســاختارهای جدید و 

تحقق اهداف اولیه با دشواری های جدی مواجه شده‌اند.
نبــوی در این زمینه گفت: »انقلاب ها تــا جایی که نظام قبلی 
را از بین می برند، موفق‌اند امــا وقتی می خواهند نظام جدیدی بر 
خرابه های نظام قبلی بسازند، کارشان دشوار می شود«. او با تأکید 
بر اینکه ناکامی انقلاب ها لزوماًً ناشی از فساد، سوءنیت یا فقدان 
آرمان خواهی انقلابیون نیســت، توضیح داد که ساختن نهادهای 
جدید و اداره یک کشــور به تجربه، دانش، مهارت و توانایی هایی 
نیاز دارد که صرفاًً با انگیزه های انقلابی فراهم نمی شود. او همچنین 
تأکید کرد: »خراب  کردن آســان است اما ساختن یک نظام جدید 

روی خرابه های نظام قبلی کار بسیار دشواری است«.
این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت 
مدنــی و مطالبه گری جریــان اصلاحات، اظهار کــرد که جبهه 
اصلاحــات و احزاب عضو آن برای برگــزاری اجتماعات قانونی 
درخواســت هایی ارائه کرده‌اند که برخی از آنها با مخالفت مواجه 
شــده‌اند و برخی دیگر از جمله درخواست برگزاری نشست ها در 

فضاهای سرپوشیده همچنان در دست بررسی هستند.
نبوی با تأکید بــر ضرورت توجه به هــدف، مخاطب و نتایج 
عملی فعالیت های سیاسی و مدنی، خاطرنشان کرد که کنشگری 
اصلاح طلبانه باید با ارزیابی واقع بینانه شرایط کشور و بهره گیری 
از ظرفیت های قانونی و اجتماعی دنبال شود. او همچنین استفاده 
از ابزارهای ســنجش افکار عمومی را یکی از راه های شــناخت 
مطالبات جامعه دانســت و گفت، رســانه ها و نهادهای مختلف 
می توانند با انجام نظرســنجی درباره موضوعات اساســی کشور، 
ازجمله مناسبات خارجی و مذاکرات، زمینه انعکاس دیدگاه های 

عمومی را فراهم کنند.
نبوی با اشاره به پیچیدگی شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
کشــور، هشدار داد که تداوم تنش های خارجی، تشدید اختلافات 
داخلــی و محدود شــدن ظرفیت هــای تصمیم گیــری می‌تواند 
مخاطرات جدی تری را متوجه آینده ایران کند. او در پایان با تأکید 
بر ضرورت حفظ موجودیت و تمامیت ارضی کشور، تقویت توان 
دفاعی، اســتمرار دیپلماســی، افزایش هماهنگی میان نهادهای 
تصمیم گیر و گســترش رایزنی میان نیروهای سیاسی، خاطرنشان 
کرد که در شــرایط کنونی باید از تمامی ظرفیت های موجود برای 

جلوگیری از تشدید بحران و حفظ منافع ملی بهره گرفت.

وها در مسیر اسرائیل تندر
انتقاد بهزاد نبوی از تلاش تندروها برای تداوم وضعیت جنگی در کشور
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حمله مرگبار به فرودگاه ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان 
ســعودی، جنگ یمن را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مرحله‌ای که 
در آن دیگر میدان نبــرد به جبهه های مرزی و مواضع نظامی محدود 
نمی ماند و زیرساخت های حیاتی، فرودگاه ها و مسیرهای هوایی نیز 
به اهدافی آســیب پذیر تبدیل شــده‌اند. همزمان با گسترش حملات 
انصارالله به مراکز اقتصادی و زیرســاختی عربســتان، هشدارهای 
تازه صنعا درباره ادامه حملات به فرودگاه ها، نگرانی ها درباره امنیت 
حمل‌ونقل منطقه‌ای را افزایش داده است. در چنین شرایطی، ریاض 
از یک سو از پاسخ قاطع سخن می گوید و از سوی دیگر بنا بر گزارش 
رســانه های منطقه‌ای برای گشودن مســیر آتش بس به میانجیگری 
چین و عمان روی آورده اســت. این دو مســیر یعنی تشدید تقابل و 

تلاش برای مذاکره اکنون همزمان در سیاست عربستان 
دیده می شــوند. گســترش حملات، واکنش آمریکا و 
متحدان عربســتان را نیز به‌دنبال داشت. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال 
پیوستن واشنگتن به حملات ســعودی علیه انصارالله 
گفت: »ممکن اســت، موضوع را بررسی می کنیم«. او 
افزود که به تازگی از حمله مطلع شده و تصمیم گیری در 
این زمینه به ســرعت انجام خواهد شد. امارات متحده 
عربی هم با اعلام همبســتگی کامل بــا ریاض در کنار 

عربستان قرار گرفت.

فرودگاه در خط آتش
حمله روز شــنبه به فرودگاه ملک خالد، ابعاد انســانی و امنیتی 
تازه‌ای به جنگ بخشــید. گزارش ها درباره شمار قربانیان متفاوت 
بود اما دفاع مدنی عربستان از کشته‌ شدن دست کم ۱۲ نفر و زخمی‌ 
شــدن ۳۰۹ نفر خبر داد. خبرگزاری فرانســه ابتدا از بستری  شدن 5 
نفر در بخش مراقبت های ویژه گزارش داد و فایننشال تایمز ساعاتی 
بعد اعلام کرد که بیش از ۵۰ نفر در بیمارســتان بســتری شــده‌اند. 
گاه از کشــته  شــدن  نیویورک تایمــز و رویترز نیز به نقل از منابع آ
دست کم ۱۲ نفر و زخمی ‌شدن ده ها نفر خبر دادند. مقام های سعودی 
در پی این حمله از توقف فعالیت و تخلیه فرودگاه خبر دادند. سازمان 
کل هواپیمایی کشوری عربســتان اعلام کرد، قربانیان از ملیت های 
مختلف بودند؛ چهار نفر شــهروند عربستان، دو نفر بنگلادشی و 7 
نفر دیگر از آمریکا، اردن، سوریه، مصر، فلسطین و سودان. ترکیب 
قربانیان نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ، فراتر از نیروهای نظامی 

و شــهروندان دو طرف رفته و اتبــاع خارجی را نیز در معرض خطر 
قرار داده است.

گسترش دامنه حملات
حمله به فرودگاه ریاض، حادثــه‌ای جدا از روند هفته‌های اخیر 
نیست. گزارش های رسانه‌ای از حملات موشکی به تأسیسات نفتی و 
نظامی در جده و اختلال در حریم هوایی این منطقه حکایت داشته‌اند. 
برخی منابع عربی نیز از توقف پروازهــا در فرودگاه های جده و دمام 
خبر داده‌اند. در صورت تداوم چنین حملاتی، آســیب پذیری شــبکه 
حمل‌ونقل هوایی و زیرســاخت های اقتصادی عربستان می تواند به 
یکی از مهم ترین اهرم های فشار در جنگ تبدیل شود.حمله حوثی ها 
فراتر از خســارت مستقیم، پیامی روشــن برای ریاض داشت: عمق 
خاک عربســتان نیز از دسترس حملات مصون نیست. یک روز پس 
از این رویداد یحیی ســریع، ســخنگوی نظامی انصارالله، در شبکه 
اجتماعی ایکس به شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان و مسافران هشدار 

داد از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان استفاده نکنند. او همچنین 
درباره استفاده از زیرساخت های هوایی و کشتیرانی این کشور هشدار 
داد. این تهدیدها در صورت عملیاتی  شدن، می تواند هزینه های جنگ 
را از میدان نظامی به بخش های گردشــگری، تجارت، حمل‌ونقل و 
سرمایه گذاری عربســتان منتقل کند؛ حوزه هایی که برای برنامه های 

اقتصادی و توسعه‌ای ریاض اهمیت راهبردی دارند.

چرخش به سوی پکن
در کنار تهدیدهای نظامی، نشانه هایی از تلاش ریاض برای یافتن 
راه خروج دیپلماتیک نیز دیده می شود. پایگاه خبری یمنی »وای‌ان پی« 
گاه گزارش داد که عربســتان از دولت چین خواسته  به نقل از منابع آ
اســت میان ریاض و صنعا میانجیگری رســمی کند تــا زمینه برای 
آتش بس فراهم شود. بر‌اســاس این گزارش، عربستان آمادگی خود را 
بــرای توافقی اعلام کرده که توقف عملیــات نظامی از جمله حملات 

هوایی را در بر بگیرد. با این‌ حال صنعا اجرای تعهدات عربســتان در 
مسیر صلح را پیش شــرط اعلام آتش بس دانسته است. به این  ترتیب 
اختلاف اصلی فقط بر سر توقف حملات نیست؛ هر طرف می خواهد 
پیش از عقب‌نشینی از اجرای تعهدات طرف مقابل اطمینان پیدا کند.

دمشق جبهه تازه نمی گشاید
در همین حال شــایعات درباره احتمال پیوستن سوریه به جنگ 
علیــه یمن با واکنش دولت موقت این کشــور روبه‌رو شــد. وزارت 
اطلاع‌رســانی ســوریه ضمن تأکید بر موضع دمشــق در حمایت از 
عربســتان در برابر تهدیدهای امنیتی اعلام کرد، همکاری نظامی با 
کشورهای شریک تنها از مسیرهای رسمی و چارچوب های دوجانبه 

موجود انجام می شود.

جنگی بدون برنده روشن
چشــم‌انداز کوتاه مدت بیش از آنکه از پایان جنگ حکایت داشته 
باشد از احتمال تشدید درگیری ها خبر می‌دهد. عربستان برای تأمین 
اهداف امنیتی خود و مهار تهدیدهای انصارالله تحت فشــار است؛ 
در مقابل، صنعا نیز بعید اســت بدون دریافــت امتیازهای ملموس 
از موضع خود عقب نشــینی کند. در چنین شرایطی حملات متقابل 
می تواند، بحران انســانی یمن را عمیق تر کند بی آنکه پیروزی قاطعی 
برای هیچ یک از طرف ها به همراه داشته باشد. با این‌ حال ادامه جنگ 
فرسایشــی، هزینه هایی دارد که ریاض و دیگر بازیگران 
منطقــه‌ای نمی توانند برای مدتی نامحدود تحمل کنند. 
اختلال در دو گــذرگاه راهبردی هرمــز و باب‌المندب 
امنیت تجارت جهانی و بازار انــرژی را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد و به همین دلیل بحران یمن ممکن است بیش از 
گذشته به معادلات گسترده تر امنیت منطقه‌ای و روابط 

ایران و عربستان گره بخورد.

آتش بس با ضمانت های تازه؟
یکی از سناریوهای محتمل، دستیابی به توافقی تازه 
برای توقف درگیری هاست؛ توافقی که در مقایسه با تفاهم 
سال ۲۰۲۲ به ســازوکارهای نظارتی و ضمانت های اجرایی قوی تری 
نیاز خواهد داشت. در چنین چارچوبی ممکن است انصارالله کنترل 
مؤثر خود بر صنعا و بخش هایی از شــمال یمن را حفظ کند و دولت 
مورد حمایت عربســتان نیز در جنوب و بخش هایی از نوار ســاحلی 
جایــگاه خود را نگه دارد. تضمین امنیت کشــتیرانی در باب‌المندب 
نیز می تواند، بخشی از مذاکرات احتمالی باشد. اما تحقق این سناریو 
به حل اختلاف های بنیادین و پذیرش واقعیت های میدانی از ســوی 
طرف ها بســتگی دارد. حمله به فرودگاه ریاض نشان داده که جنگ 
همچنان ظرفیت گســترش دارد؛ درخواست میانجیگری از چین نیز 
حاکی از آن است که گزینه نظامی به تنهایی نتوانسته، راه حل پایداری 
فراهم کند. در نهایت شاید پایان جنگ نه با پیروزی کامل یک طرف 
بلکه با توافقی دشــوار بر سر تقسیم قدرت و مهار تهدیدهای امنیتی 
رقم بخورد؛ توافقی که فعلًاً بیش از آنکه نزدیک باشد به اراده سیاسی 

طرف های درگیر وابسته است.

گــروه بین‌الملل: اختلال در عبور نفتکش ها از تنگه هرمز، عراق را به 
جست‌وجوی مسیری جایگزین برای صادرات نفت سوق داده است؛ 
مسیری که از خاک سوریه می گذرد و به بندر بانیاس در ساحل مدیترانه 
می‌رســد. اما این تلاش برای نجــات درآمدهای نفتی بغداد تنها یک 
پروژه اقتصادی نیســت. همزمان با مذاکرات دو کشــور برای احیای 
خط لوله نفت، نام یک شرکت آمریکایی و روابط تجاری فرستاده ویژه 
واشنگتن نیز به میان آمده و پرسش هایی درباره منافع اقتصادی پشت 

این طرح ایجاد کرده است.

مسیر زمینی به مدیترانه
دولت عراق از ســوریه خواســته علاوه بر ترانزیــت نفت کوره در 
انتقال نفت خام صادراتی این کشور نیز همکاری کند. براساس گزارش 
رســانه های عراقی، نفت با تانکرهای جاده‌ای به بندر بانیاس منتقل 
ســپس برای عرضه در بازارهای جهانی به کشتی ها بارگیری خواهد 
شد. یوسف قبلوی، مدیرعامل شرکت نفت سوریه، به بلومبرگ گفته 
است، توافق دو کشور در مراحل نهایی قرار دارد و احتمالًاً انتقال نفت 
خام به‌زودی آغاز می شود. او ابراز امیدواری کرده که نخستین کاروان 
نفتکش های عراقی تا اواسط اکتبر به ســوریه برسد. عراق هم‌اکنون 
بخشــی از نفت کوره خود را از همین مسیر صادر می کند. دمشق نیز 

قصد دارد بــا افزایش ظرفیت مخازن ذخیره ســازی در نزدیکی بندر 
بانیاس، امکان انتقال محموله های بیشتر را فراهم کند.

هرمز، گلوگاه صادرات
اهمیت این مسیر جایگزین از وابستگی اقتصاد عراق به درآمدهای 
نفتی ناشی می شود. اختلال در تنگه هرمز در پی درگیری های منطقه‌ای، 
صادرات نفت این کشور را تحت فشار قرار داده و آسیب پذیری بغداد در 
گوست،  برابر بحران های امنیتی را آشکار کرده است. عراق از ابتدای آ
صــادرات نفت بــه اردن را نیز از طریق گذرگاه مرزی طریبیل از ســر 
گرفته اســت. حجم این صادرات حدود ‌۱۰ هزار بشکه در روز است و 
محموله ها پیش از تحویل به مشتریان به تأسیسات ذخیره سازی شرکت 
پایانه و ترمینال نفت اردن منتقل می شوند. با این‌ حال این مسیرها هنوز 
ظرفیت محدودی دارند. عراق در سپتامبر به طور متوسط روزانه حدود 
‌۲.۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده است؛ بنابراین انتقال زمینی از سوریه 
و اردن فعلًاً نمی تواند، جایگزین بخش عمده صادرات این کشور شود.

خط لوله و شرکت آمریکایی
بغداد و دمشــق در کنار انتقال جاده‌ای نفت به‌دنبال بازسازی خط 
لوله تاریخی کرکوک به بانیاس هستند؛ طرحی که می تواند، راه دسترسی 

عراق به مدیترانه را تقویت کند. دو کشــور برای انجام مطالعات فنی 
و مالی این پروژه، یادداشــت تفاهمی با کنسرســیومی شامل شرکت 
آمریکایی »تی آی کپیتال«، شــرکت نفتی شــورون و شرکت قطری 
»یو سی سی هلدینگ« امضا کرده‌اند. اما حضور تی آی کپیتال به دلیل 
روابط تجاری تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق با 

زیاد غندور، بنیان گذار این شرکت، مورد توجه قرار گرفته است.

اتهام درباره نقش باراک
اســناد عمومی نشــان می‌دهند که باراک هنگام تأســیس تی آی 
کپیتال، حق دریافت یک پنجم سود یک پروژه املاک و مستغلات در 
نزدیکی سان فرانسیسکو را داشته که این شرکت اداره می‌کرد. همچنین 
گاه از مذاکــرات گفته‌اند، باراک پس از آغاز جنگ ایران در  دو منبع آ
دیدار با مقام های عراقی و ســوری برای وارد کردن شــرکت غندور به 
پروژه خط لوله فشــار آورده اســت. این ادعاها پرســش‌هایی درباره 
احتمال تداخل منافع تجاری و مســئولیت رســمی او ایجاد کرده‌اند؛ 

هرچند وجود روابط تجــاری به تنهایی تخلف را اثبات نمی کند. نکته 
قابل توجه، بیانیه مشترک باراک و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در 
۱۶ ژوئن اســت. در این بیانیه از اقدام برای امضای تفاهم نامه با تی آی 
کپیتال برای بازسازی خط لوله کرکوک به بانیاس سخن گفته شد اما 

نامی از شورون و یو سی سی هلدینگ نیامد.

راه نجات یا مسیر محدود؟
احیای مســیر ســوریه می‌تواند به عراق کمک کند تا بخشــی از 
صادرات خود را هنگام بحران حفظ کند و به ســوریه نیز فرصت دهد 
که نقــش ترانزیتی خود را تقویت کند. با ایــن‌ حال موفقیت طرح به 
ســرمایه گذاری، امنیت مسیر و تکمیل زیرســاخت ها بستگی دارد. 
بحران هرمز ضرورت تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی عراق را آشکار 
کرده است؛ اما پروژه‌ای که با هدف کاهش آسیب پذیری اقتصادی آغاز 
شــده اکنون با پرسش هایی درباره شــفافیت تجاری و نقش بازیگران 

سیاسی نیز روبه‌روست.

نفتی  فرار 
پیشنهاد عراق به سوریه برای دور زدن تنگه هرمز

اقدام روســیه نیز عمدتاًً جنبه سیاســی دارد. 
مهم ترین دستاورد پاســخ مثبت پوتین به ترامپ، 
بازگذاشتن مسیر ارتباط با او ست. با این  حال توان 
مســکو برای اجرای تعهدات هنوز پرسش برانگیز 
اســت. حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه 
و گزارش ها درباره مشــکلات تأمین ســوخت در 
روســیه و واردات ســوخت از هنــد، تردیدهایی 
درباره امکان انتقال ســریع این حجم از گازوئیل 
ایجاد می کند. از آنجا‌که محموله ها قرار است در 
سه مرحله ارسال شوند، بعید است قبل از روشن 
شدن میزان و زمان تحویل بتوان از تأثیر چشمگیر 

آنها بر قیمت سوخت در آمریکا سخن گفت.
امــا این معامله برای تهران چــه معنایی دارد؟ 
یکــی از محورهــای اصلــی اقدامات ایــران در 
ماه های اخیر اعمال فشار بر بازار انرژی با هدف 
افزایش هزینه های اقتصادی بحران برای آمریکا و 
متحدان آن کشور و همه دنیا و ایجاد اهرم فشاری 
از این رهگذر بوده اســت. در چنین شرایطی هر 
اقدامی که بتواند، بخشی از فشار عرضه و قیمت 
ســوخت در آمریکا را کاهش دهد از منظر ایران، 
اهمیت پیدا می کند. هرچند اثر توافق روســیه، با 
توجه به حجــم محدود آن، نباید بیــش از اندازه 
بزرگ نمایی شــود اما صرف اقدام سیاســی پوتین 
حاکی از تلاش او برای حفــظ رابطه با ترامپ به 
هر قیمتی است؛ گرایشی که تهران نباید نسبت به 

آن بی توجه باشد.
این واقعه و نیز اقــدام چین به کاهش واردات 
حدوداًً ‌5 میلیون بشــکه ای در روز بعد از شروع 
بحــران تنگه هرمز نشــان داد که این دو کشــور 
سیاست های خاص خود را بر مبنای منافع خاص 
خود دنبال می کنند و ممکن است در لحظه ای که 
تهران روی یک اهرم فشــار حساب باز کرده برای 
تأمین منافع اقتصادی یا سیاسی خود با واشنگتن 

کنار بیایند.
به معنای  به تنهایــی  توافــق گازوئیلی  بنابراین 
چرخش کامل ترامپ به ســوی روســیه یا پشت 
کردن قطعی به اوکراین نیســت؛ اما نشانه روشنی 
از سیاســت معامله محور او و پوتین اســت. این 
نشانه کوچکی است که مؤید یک قاعده عمومی 
و همیشــگی اســت که حاکــی از ابــدی نبودن 
دوســتی ها و پایان پذیر بودن دشمنی ها ست. برای 
ایران نیز پیام روشــن اســت: همکاری با روسیه 
می تواند فرصت بســازد اما نمی تواند، تکیه گاهی 

همیشگی و محکم باشد.

گازوئیلی پیام 

ادامه یادداشت روزخاورمیانه

در خط آتشدر خط آتش
عربستان برای مهار حوثی ها از چین کمک خواست

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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در بیست‌وششــمین حراج تهران، ویژه آثار مــدرن و معاصر ایران که ۲۴ مهرماه 
برگزار می شــود، اثری از پرویز تناولی با برآورد ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد تومان، بیشــینه و 
کمینــه گران ترین اثــر این دوره را دارد. پــس از او، منیــر فرمانفرمائیان و کوروش 

شیشه گران در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.  
به گزارش ایسنا، برآوردهای قیمتی آثار در بیست‌وششمین حراج تهران، تفاوت 
قابل توجهی با قیمت فروش آثار در دورۀ پیشــین این حراج دارد که تیر ۱۴۰۵ برگزار 
شــد. برای مثــال، در حالی که برآورد قیمــت گران ترین اثر حــراج مهر بین ۲۰۰ تا 
۲۵۰میلیارد تومان است، گران‌ترین اثر فروخته شده در دورۀ قبل، تابلوی »افق رفیع« 

از سهراب سپهری بود که به قیمت ۴۲میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان چکش خورد.
پرویز تناولی: در میان آثار این دوره، اثری از پرویز تناولی از مجموعه »هیچ« با برآورد 
قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد تومان، بالاترین بازۀ قیمتی اعلام شده را به خود اختصاص 
داده است. این اثر که در سال ۱۳۹۳ خلق شده، ۲ متر ارتفاع دارد و شمارۀ ۲ از تعداد 
۶ نســخه اســت. در حراج مهر ماه، اثر دیگری از این هنرمند از مجموعه »شاعر و 
استخوان شیر« با برآورد قیمت ۲۴ تا ۲۶میلیارد تومان، عرضه شده است. این اثر در 

سال ۱۳۹۱ در اولین حراج تهران ارائه شده بود.
منیر فرمانفرمائیان: پس از آن، اثری از منیر فرمانفرمائیان با برآورد ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارد 
تومان رتبۀ دوم را به خود اختصاص داده است. این اثر سال ۱۳۸۷ خلق شده و جنس 
آن آینه کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب است. فرمانفرمائیان از هنرمندان 
شناخته شــده هنر مدرن ایران بود که در آثارش از هندسه، آینه کاری و هنرهای سنتی 

ایرانی بهره می گرفت.
کوروش شیشــه گران: اثر »درون بیرون« از کوروش شیشه‌گران با برآورد ۵۵ تا ۶۰ میلیارد 
تومان، در جایگاه ســوم فهرست آثار گران قیمت این حراج قرار دارد. این اثر سال ۱۳۹۶ در 
هفتمین حراج تهران ارائه شده بود. شیشه گران از هنرمندان مطرح هنر معاصر ایران است که 

در نقاشی و تجربه های تصویری خود، زبان بصری ویژه‌ای را دنبال کرده است.
محمد احصایی: اثر بدون عنــوان محمد احصایی با برآورد ۴۰ تا ۴۵میلیارد تومان، در 
میــان آثار دارای بالاترین برآورد قیمتی این دوره قــرار دارد. اثر دیگری از او با عنوان 
»ذکر تصویری اللــه« نیز با برآورد ۲۴ تا ۲۶میلیارد تومان در حراج عرضه می شــود. 
احصایی از چهره های برجســته نقاشی خط ایران اســت که پیوند خوشنویسی و بیان 

تصویری در آثارش جایگاهی محوری دارد.
حســین زنده‌رودی: اثری بدون عنوان از حســین زنده‌رودی با برآورد ۴۰ تا ۴۵میلیارد 
تومان در فهرســت آثار گران‌قیمت این دوره قرار گرفته است. زنده‌رودی از هنرمندان 

تأثیرگذار هنر مدرن ایران و از چهره های مرتبط با مکتب سقاخانه است.
ابوالقاسم سعیدی: اثر بدون عنوان ابوالقاسم سعیدی نیز با برآورد ۴۰ تا ۴۵میلیارد تومان 
در حراج امسال عرضه شده است. این اثر در ماه اکتبر ۲۰۰۹ در حراج بونامز دوبی ارائه 
شده بود. سعیدی به‌واسطۀ نقاشی هایش، به‌ویژه منظره ها و درختان، شناخته می شود 

و از هنرمندان صاحب سبک نقاشی مدرن ایران به شمار می‌رود.
یز: اثر بدون عنوان منصور قندریز با بــرآورد ۲۶ تا ۲۸میلیارد تومان، از  منصــور قندر
دیگر آثار گران قیمت این دوره است. این اثر در سال ۱۳۹۶ در هفتمین حراج تهران ارائه 
شده است. اثر دیگری از این هنرمند با عنوان »تک چهرۀ بهمن سرکاراتی« نیز با برآورد 

قیمتی ۴ تا ۵میلیارد تومان در حراج امسال ارائه شده است.
آیدین آغداشلو: اثر »خاطرات انهدام: در ستایش روسو فیورنتیتو« از آیدین آغداشلو با 
برآورد ۲۲ تا ۲۴میلیارد تومان در این دوره از حراج ارائه شده است.  اثر دیگری از او نیز 

با برآورد ۶ تا ۷میلیارد تومان در فهرست حراج قرار دارد.
فریده لاشــایی: اثری بدون عنوان از فریده لاشایی با برآورد ۲۲ تا ۲۴میلیارد تومان، در 

این دوره از حراج تهران عرضه شده است.
واحد خاکدان: اثر »سفر« از واحد خاکدان با برآورد ۱۶ تا ۱۸میلیارد تومان، یکی دیگر 
از آثار قابل توجه این دوره اســت. خاکدان به‌واسطۀ نقاشی های واقع گرایانه و توجه به 

اشیاء، فضاهای داخلی و خاطره در هنر معاصر ایران شناخته می شود.
عباس کیارســتمی: در حراج پیش رو هم چنین عکســی از عباس کیارستمی از مجموعه 

»سفید برفی« بین یک تا یک و نیم میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

از تناولی تا کیارستمیاز تناولی تا کیارستمی
آثار شاخص  بیست وششمین حراج تهران

گروه فرهنگ: رابطۀ جهان حافظ با داستان نویســی ایران صرفاًً به 
نقل یک غزل یا اشــاره‌ای به فال حافظ محدود نمی شــود. آن چه 
حافظ را برای داستان نویس جذاب می کند، بیش از هر چیز، ظرفیت 
گســتردۀ شــعر او برای تأویل، چندمعنایی، بازی با ظاهر و باطن، 
عشق، رندی، تقابل زهد و ریا و مواجهه انسان با قدرت و مناسبات 
اجتماعی است. از همین‌رو، می توان گفت حافظ در ادبیات داستانی 
معاصر هم »موضوع« اســت و هم »ابزار روایت«. داستان‌نویسان 
معاصر زمانی که بــه حافظ رجوع می کنند، الزامــاًً قصد بازگویی 
زندگی این شــاعر قرن هشــتم را ندارد، بلکه ممکن است از حافظ 
برای ساختن یک موقعیت داستانی، شکل دادن به ذهنیت شخصیت 
یا ایجاد گفت‌وگو میان گذشــته و امروز استفاده کنند. این ویژگی از 
یک واقعیت مهم دربارۀ حافظ سرچشمه می گیرد که شعر او امکان 
خوانش های متعدد را فراهم می کند. عشق، رندی، آزادی، اعتراض 
به ریا و زهدفروشــی، مــرگ، زندگی و جســت‌وجوی حقیقت، 
مضامینی هستند که به یک دورۀ تاریخی محدود نمی مانند. به همین 
دلیل است که حافظ هم چنان برای نویسنده معاصر سرچشمه الهام 

مناسبی برای بازآفرینی ادبی است.

 یک جغرافیای ادبی
برای بررســی جایگاه حافــظ در داستان نویســی ایرانی، 
نمی توان از جغرافیای شــیراز چشم پوشــید. شیراز در ادبیات 
فارسی تنها یک شهر نیست؛ یک مفهوم ادبی است که سعدی، 
حافظ و مجموعه‌ای از شــاعران و نویســندگان آن را در طول 
قرن ها ســاخته‌اند. جریان داستان نویسی معاصر فارس نیز از 
این میراث جدا نیست. بررســی جریان شناسی داستان فارس 
نشــان می‌دهد داستان نویســی مدرن در این منطقه با نام هایی 
چون سیمین دانشور و ابراهیم گلستان آغاز شد و در نسل های 
بعد نویسندگانی مانند شــهریار مندنی پور، ابوتراب خسروی، 

محمد کشــاورز و علی‌اصغر شیرزادی در آن نقش داشتند. از این 
منظر، حافظ بخشــی از »حافظۀ شهری« شــیراز نیز محسوب 
می شــود. حافظیه، باغ ها، غزل، بهارنارنج، موسیقی و آئین های 
مربوط به حافظ، مجموعه‌ای از نشانه هایی هستند که می توانند در 
داســتان به عناصر روایی تبدیل شوند. به همین دلیل است که در 
داستان یک نویسنده شیرازی، حتی وقتی حافظ مستقیماًً موضوع 
روایت نیست، ممکن است حضور او در لایه های فرهنگی و زبانی 
داستان احساس شود. یکی از داستان نویسانی که جغرافیای شیراز 
در آثارش نمودی عینــی دارد و موقعیت مکانی در نقش کاراکتر 
قرار می گیرد، صمد طاهری اســت که همواره در داســتان هایش 

گریزی به شیراز می‌زند.
طاهری در گفت‌وگو با ایبنا گفته: »در داستان های من حافظ 
نقش غیرمســتقیم دارد. نگرش های حافظ در همه‌ داستان های 
من به نوعی هســت، در زیر لایه های پنهان داســتان. در داستان 
»خروس« شاید بشود گفت پررنگ تر از مجموعه داستان »زخم 

شیر« است«.

یکی از این نویسندگان خطۀ فارس محمد کشاورز است که در 
کتاب »شــیراز: یک شهر، سی‌ویک داســتان« مجموعه‌ای از ۳۱ 
داســتان کوتاه را کنار هم قرار داد و شهر شیراز در آن نقش محوری 
داشت. او در مجموعه جستار »رادیو هنوز یک راز بود« در »پنج گاه 
حافظ« روایتی خواندنی از نوجوانی خود و علاقه‌اش به دیوان حافظ 
ارائه می کند. در این خاطره از روزی می گوید که با پدرش راهی بازار 
وکیل می شود و با دیدن یک دیوان حافظ شیفتۀ آن شده و پدر را وادار 
می کنــد این دیوان را برای او بخرد. »رادیو هنوز یک راز بود« نه تنها 
روایتی است از زندگی یک نویسنده، بلکه به تفسیر عمیقی از نقش 
و اهمیت داســتان و ادبیات در زندگی انسان می پردازد. کشاورز به 
ایبنا می گوید: »شاید به طورمستقیم نتوان تعریفی از کارکرد حافظ در 
داستان های من و یا داستان نویس فارسی به دست داد. اما نمی توان 
منکر تأثیر ذهن و زبان و نگاه حافظ بر جریان ادبی بعد از او تا امروز 
شد، آن همه نازک‌اندیشــی و ایجاز و ایهام قرابت بسیاری با شیوۀ 
نوشتن داســتان کوتاه مدرن دارد، آن چه را می گوئیم »آن« داستانی 

بیش از هر متنی در شعرهای حافظ می توان یافت«.

 میراثی که نمی توان نادیده گرفت
در میان نویسندگان معاصر شــیراز، شهریار مندنی پور نمونه 
جالبی است؛ نه فقط به دلیل استفاده مستقیم از حافظ در »شرق 
بنفشــه«، بلکه به دلیل نوع نگاهش به زبان و ادبیات کلاسیک. 
مندنی پور ســال هایی را در مرکز تحقیقــات حافظ و کتاب خانۀ 
ملی فارس فعالیت کرده اســت؛ موضوعی که نسبت او با فضای 

حافظ پژوهی و میراث ادبی شیراز را پررنگ تر می کند.
مجموعه داستان »شرق بنفشه« که در سال ۱۳۷۷ منتشر 
شد، نمونه‌ای روشــن از پیوند میان حافظ، شــیراز و داستان 
معاصر اســت. در این مجموعه، حافظ تنهــا یک نام تاریخی 
نیست و در یکی از داســتان ها به عنوان شخصیت حضور پیدا 

نگاهی به حضور پیدا و پنهان حافظ در داستان نویسی معاصر

نوستالژی حافظ
گزارش تجسمی

سینمای اجتماعی ایران در دهه اخیر، پس از عبور از فرمول های 
تثبیت شــده درام های دادگاهی و اخلاقی، با ظهور نســل تازه‌ای از 
فیلم ســازان وارد فاز جدیدی از دگردیسی شده که بیش از هر چیز 
خود را در بازنمایی خشن تر، صریح تر و فرم گرایانه تر واقعیات جامعه 
نشــان می‌دهد. در میان این چهره های نوخاسته، سعید روستایی و 
هومن ســیدی دو قطب مخالف و در عین حال جریان ساز را شکل 
داده‌انــد که هر یک به شــیوه‌ای منحصربه فرد، مفهوم »ســینمای 
اجتماعی« را بازتعریف کرده‌اند. تفاوت بنیادین این دو فیلم ســاز نه 
در موضوعات انتخابی، بلکه در جهان بینی، منبع تغذیه سینمایی و 
نحوه برخورد آنها با پدیده هایی چون فقر، بزهکاری، طبقه فرودست 
و فروپاشــی روابط انسانی است. سعید روستایی با آثاری چون ابد 
و یک روز و متری شــیش و نیم و برادران لیلا، نماینده ســینمایی 
است که ریشه در واقع گرایی عریان، ناتورالیسم چرک و وفاداری به 
جغرافیا و ادبیات واقعی کوچه و خیابان های تهران دارد؛ سینمایی 
با دیالوگ های پرخاشــگرانه، ریتم تند تنش های خانوادگی و تمرکز 

بر طبقه زیر خط فقر که در آن آدم ها در بن بســت های معیشــتی و 
اعتیاد، دســت‌وپا می‌زنند. در نقطه مقابل، هومن سیدی با آثاری 
چون آفریقا، سیزده، اعترافات ذهن خطرناک من، خشم و هیاهو، 
مغزهای کوچک زنگ‌زده و جنگ جهانی سوم، جامعه را از پشت 
عینک فرم گرایی، ســینمای ژانر و کهن‌الگوهای بین‌المللی تماشا 
می کند؛ او واقعیت ملموس را به نفع ساختن یک اتمسفر انتزاعی، 
استیلیزه و تکان‌دهنده مصادره می کند تا به جای کالبدشکافی یک 
محله خــاص، به مفاهیم کلی تری مانند فاشیســم درونی، تولید و 

بازتولید خشونت و جنون ناشی از قدرت دست یابد.
این تفاوت در نــگاه به پدیده های اجتماعی، خــود را در وهله 
اول در نحوه هدایت بازیگران و زبان گفتاری فیلم ها نشان می‌دهد. 
بازیگــری که به عنــوان مخرج مشــترک کارنامه هر دو فیلم ســاز 
شــناخته می شود، نوید محمدزاده اســت؛ اما حضور او در آثار این 
دو کارگردان، دو جلوه کاملًاً متفاوت از یک بازیگر را پیش چشــم 
مخاطب می گذارد. در ســینمای روســتایی، محمــدزاده و دیگر 
بازیگران در خدمــت یک بازی غریزی، پر دیالــوگ، برون گرایانه 
و متکــی بر جزئیات رفتاری طبقات فرودســت هســتند. زبان در 
فیلم های روستایی، زبان واقعی، زنده و جاری در مناسبات روزمره 
حاشیه نشینان است؛ جملاتی تند که در فضای خانه میان اعضای 

نقش اول روایت های متفاوت سینمای اجتماعی ایران

دو چهره نوید
گزارش: سینمای ایران

حسن تهرانی

منتقد

اثر »هیچ« از پرویز تناولی

 »خاطرات انهدام« از آیدین آغداشلو

اثر کوروش شیشه گران

اثری بدون عنوان از محمد احصایی

خانواده ردوبدل می شــود و ریتم درام را جلو می برد. برای درک این 
تفاوت لحن، می توان دو سکانس کلیدی از حضور نوید محمدزاده 
را در آثار این دو فیلم ســاز کالبدشــکافی کــرد. در فیلم »ابد و یک 
روز« ســاخته روستایی، سکانس معروفی وجود دارد که شخصیت 
محسن )با بازی محمدزاده( در آســتانه لو رفتن مواد مخدرش، در 
میــان جیغ و فریادهای اهل خانه و در فضایی به شــدت شــلوغ و 
پرتنش، با برادرش مرتضی وارد یک ستیز کلامی عریان می شود. در 
این سکانس، دوربین روستایی کاملًاً در خدمت واقعیت مستندگونه 
است؛ میزانسن شلوغ، دیالوگ ها متکی بر تکرار، قسم خوردن ها و 
اســلنگ های واقعی کف خیابان است و بازیگر تمام انرژی فیزیکی 
و تارهــای صوتی خود را به کار می گیرد تا درماندگی و خشــم طبقه 
فرودســت را در یــک جغرافیای واقعی و شناســنامه‌دار به نمایش 
بگذارد. هیچ امری اســتیلیزه نیســت و همه چیز عطر و بوی یک 

فاجعه خانگی ملموس را دارد.
در نقطه مقابل، کالبدشــکافی ســکانس مواجهه شخصیت 
شــاهین )با بازی محمدزاده( با برادرش شکور در فیلم »مغزهای 
کوچک زنگ‌زده« ساخته هومن سیدی، دنیای متفاوتی را آشکار 
می کند. در سکانســی که شــاهین متوجه رازهای پشت پرده باند 
برادرش می شود و در یک فضای تاریک و طراحی شده در تضاد با 
نورهای تند، مقابل او می‌ایستد، هدایت بازیگر توسط سیدی کاملًاً 
هندسی و کنترل شده است. بازی محمدزاده در اینجا دیگر برون گرا 
و متکی بر فریادهای رئالیستی نیست؛ بلکه نوعی لکنت تعمدی، 
مسخ شــدگی، بازی با فرم بــدن و غلو در میمیــک صورت دیده 
می شود که بیشــتر به کاراکترهای سینمای نوآر یا سایکودرام های 
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می کند. اهمیت »شرق بنفشه« تنها در حضور نام حافظ نیست. 
فضای حافظیه، کتاب خانه، دیوان حافظ، عشــق و شیراز در هم 
تنیده می شــوند و به بخشی از ســاختار روایت تبدیل می شوند. 
در داســتان، نامه های دو دل‌داده در میــان کتاب های کتاب خانۀ 
حافظیه پنهان می شــود و کتاب ها وسیله‌ای برای برقراری ارتباط 
میان عاشق و معشــوق می شــوند. در این میان، دیوان حافظ و 
حافظیه تنها پس‌زمینه داســتان نیســتند، بلکه بخشی از جهان 
معنایی آن را می ســازند. در واقع، مندنی پــور تنها حافظ را وارد 
داســتان نکرده اســت؛ بلکه حافظ را وارد سازوکار داستان گویی 
گاه  کرده اســت. او در گفت‌وگویی دربارۀ زبان داســتان و ناخودآ
فرهنگی، از حضور حافظ و فردوســی در لایه های فرهنگی ذهن 
ایرانی سخن گفته است. این نگاه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان 
گاهانه و  می‌دهد تأثیر حافظ بر داســتان نویس الزاماًً به استفاده آ
مســتقیم از یک بیت یا غزل محدود نمی شود. حافظ می تواند در 
سطح زبان، تخیل و حافظه جمعی نویسنده حضور داشته باشد. 
در چنین شــرایطی، مرز میان »اقتباس از حافظ« و »زیستن در 
فرهنگ حافظ« باریک می شــود. این حضــور در آثار مندنی پور 
بعدها شــکل پیچیده تری پیدا می کند. در »تــن تنهایی«، که در 
ادامۀ جهان »شــرق بنفشه« قرار گرفته، خطابیه ها و بخش هایی 
از روایت از زبان خواجه حافظ شــیرازی یا نویسنده داستان پیش 
می‌رود. بررسی های منتشرشده دربارۀ این اثر نیز بر انتخاب چنین 
زاویه دیدی و پیوند آن با »شــرق بنفشــه« تأکید کرده‌اند. این جا 
حافظ دیگر صرفاًً موضوع روایت نیســت و به بخشی از دستگاه 

روایت تبدیل شده است. این تغییر بسیار مهم است. 

 بازآفرینی حافظ در قالب رمان
اگر »شرق بنفشه« شهریار مندنی پور نمونه‌ای از حضور حافظ 
و حافظیه در ساختار داستان معاصر باشد، »سرو سفید یا حافظ 
ناصر« نوشتۀ ناصر قلمکاری را می توان نمونه‌ای روشن تر از تلاش 
داســتان نویس برای بازآفرینی خودِِ حافــظ در قالب یک روایت 
داستانی دانست. این کتاب به زندگی حافظ شیرازی می پردازد، اما 
نویسنده در پی نگارش یک زندگی نامه تاریخی به معنای متعارف 
آن نیست. معرفی کتاب تأکید می کند که قلمکاری با مطالعه منابع 
مختلف دربارۀ حافظ، ازجمله آثــار حافظ پژوهانی چون محمد 
معین و محمدرضا شفیعی کدکنی، و با تکیه ویژه بر دیوان حافظ، 
کوشــیده روایتی داســتانی و قصه گونه از زندگی شاعر ارائه کند. 
اهمیت این انتخاب در بحث ما از آن جهت است که داستان نویس 
در اینجا با یک چهره شناخته شده و تقریباًً اسطوره‌ای روبه‌روست؛ 
شخصیتی که اطلاعات تاریخی درباره زندگی‌اش محدود و در کنار 
آن، روایات و افســانه های فراوانی پیرامون او شکل گرفته است. 
بنابراین، نویسنده برای تبدیل حافظ تاریخی به شخصیت داستانی 
ناچار است میان ســند، تخیل و جهان شعر حافظ حرکت کند. 
در »سرو ســفید یا حافظ ناصر«، حافظ نه فقط صاحب دیوانی 
مشهور، بلکه انســانی در متن زمانۀ خویش است؛ انسانی که در 
فضای اجتماعی و سیاسی شــیراز روزگار خود زندگی می کند و 
با آدم ها، قدرت، عشــق، خطر و مناســبات زمانه مواجه است. 
همین تبدیل »شــاعر« به »شخصیت« یکی از مهم ترین اتفاقات 
در رونــد ورود حافظ به ادبیات داســتانی اســت. از این منظر، 
عنوان کتاب نیز قابل تأمل اســت: »سرو سفید یا حافظ ناصر«؛ 

عنوانی که از همان ابتدا مخاطب را میان یک تصویر شــاعرانه و 
یک شخصیت انسانی قرار می‌دهد. گویی نویسنده می خواهد از 
حافظِِ تثبیت شده در حافظۀ عمومی فاصله بگیرد و او را دوباره به 

جهان زندگی و تجربه بازگرداند.
»سرو سفید یا حافظ ناصر« را می توان در کنار »شرق بنفشه« 
به عنــوان دو تجربه متفــاوت در داستان نویســی معاصر دربارۀ 
حافظ قرار داد. در »شــرق بنفشــه«، حافظ بیشتر در مقام یک 
حضور فرهنگی و ادبی وارد جهان داســتان می شــود؛ حافظیه، 
کتاب خانه، دیوان حافظ و شعر او با عشق و زندگی شخصیت های 
معاصر پیوند می خورند. اما در »ســرو ســفید یا حافظ ناصر«، 
داســتان نویس یک گام جلوتر می‌رود و می کوشد خودِِ حافظ را 
در مقام شخصیت ادبی بازســازی کند. این تفاوت، نکتۀ مهمی 
را درباره جایگاه حافظ در داســتان ایرانی آشکار می‌کند: حافظ 
می توانــد هم متن باشــد، هم مــکان، هم نشــانه فرهنگی و هم 

شخصیت داستانی. 
»سرو ســفید یا حافظ ناصر« هم چنین نشان می‌دهد حافظ 
برای داستان نویس معاصر دیگر صرفاًً یک شاعر کلاسیک نیست 
که باید زندگی‌نامه‌اش را بازگو کرد. او شخصیتی است که می توان 
درباره‌اش تخیل کرد، با او گفت‌وگو کرد و حتی جهان پیرامونش 
را دوباره ساخت. این اتفاق، حافظ را از محدودۀ ادبیات کلاسیک 

بیرون می آورد و او را وارد قلمرو رمان و داستان معاصر می کند.
حضور حافظ در داستان معاصر را نباید صرفاًً نوعی بازگشت 
نوستالژیک به گذشــته دانســت. در نمونه هایی مانند »شرق 
بنفشه«، ادبیات کلاسیک نه در برابر ادبیات مدرن، بلکه در کنار 
آن قــرار می گیرد. »بوف کور« در کنــار »دیوان حافظ« و »آنا 
کارنینا« در کنار »خمســه نظامی« قرار می گیرد و متن داستان 
به محل برخورد این میراث‌ها تبدیل می شود. این همان نقطه‌ای 
است که حافظ از یک شاعر کلاسیک به یک »متن زنده« تبدیل 
می شود. تا زمانی که مفاهیمی مانند عشق، رندی، آزادی، ریا، 
قدرت، تنهایی و جست‌وجوی حقیقت همچنان موضوع ادبیات 
هستند، امکان گفت‌وگو با حافظ نیز از بین نخواهد رفت. آن چه 
تغییر می کند، شــیوۀ این گفت‌وگوست. نویسندۀ امروز ممکن 
اســت دیگر مانند نویسنده نسل های پیشین مستقیماًً از حافظ 
نقل قول نکند. شاید حافظ را در قالب یک شخصیت بازسازی 
کند، شاید جهان او را به یک فضای شهری تبدیل کند یا حتی 
از تضاد میان حافظ تاریخی و حافظی که در ذهن جامعه ساخته 

شده است، داستانی تازه بسازد.

فرنگی شباهت دارد. لحن گفتار در اینجا بازتاب مستقیم مکالمات 
روزمره خیابان نیســت، بلکه یک زبان ســینمایی بازنویسی شده 
اســت که قرار است حس یک دنیای گنگستری غریب را بسازد. 
در حالی که روســتایی به بازیگرش میدان می‌دهد تا با هیاهو فضا 
را اشــغال کند و حس خفقان واقعیت را بازتولید کند، ســیدی از 
فیزیک و ســکوت بازیگرش به عنوان ابزاری گرافیکی در خدمت 

قاب بندی های به شدت استیلیزه استفاده می کند.
ابعــاد این تقابل ســاختاری در نحوه بازنمایــی فقر و طبقه 
فرودســت عمیق تر می شــود. برای سعید روســتایی، فقر یک 
بن بســت ملموس، خانوادگی و اقتصادی اســت کــه آدم‌ها در 
آن، درگیر روابــط عاطفی پیچیده، حســادت ها، فداکاری‌ها و 
خیانت هــای ناگزیر روزمره هســتند. در جهــان او و به‌ویژه در 
»بــرادران لیلا«، فقر با جزئیاتی چون تلاش برای خرید ســکه، 
پنهان کردن طلا، بدهی های بانکی و حرمت های شکسته شــده 
میان پدر و فرزندان هویت می یابد؛ فرودستان روستایی، با وجود 
تمام بزهکاری ها، هنوز به نهاد خانواده متصل‌ هســتند و بحران 
عاطفی آنها، تماشــاگر را به عمق فاجعه پیوند می‌زند. اما برای 

هومن ســیدی، فقر و حاشیه نشــینی بیش از آنکه یک بن‌بست 
معیشــتی باشد، بســتری اســت برای تولد و بازتولید خشونت 
ساختاری و بدوی. فرودستان سیدی در فیلم هایی چون »سیزده« 
و »مغزهای کوچک زنــگ‌زده«، روابط خانوادگی متعارف را از 
دست داده‌اند و در قالب ســاختارهای مافیایی، باندهای توزیع 
مواد یا کانون های بزهکاری غریب ســازماندهی می شوند. فقر 
در آثار ســیدی، نه با جزئیات زندگــی خانگی، بلکه با آهن آلات 
قراضه، ســگ های ولگرد، ســوله های تاریــک، حلبی‌آبادهای 
آخرالزمانی و بیابان های برهوت به تصویر کشیده می شود؛ مکانی 
انتزاعی که در آن انسان ها هویت فردی خود را از دست می‌دهند 
و به چرخ‌دنده های یک سیستم خشن تبدیل می شوند. نقطه اوج 
این نگاه در »جنگ جهانی ســوم« عیان می شود؛ جایی که فقر 
طبقه کارگر در دل یک دکور ســینمایی مربوط به جنگ جهانی، 
تبدیل به نمادی از فاشیســم، اســتثمار و در نهایت جنون فردی 

ناشی از له شدن زیر پای قدرتمندان می شود.
ریشــه تمام این تفاوت هــا را در نهایت بایــد در منابع الهام و 
خاســتگاه ســینمایی این دو کارگردان جســت‌وجو کرد. ســعید 

روســتایی خط فکری خود را از سنت دیرپای سینمای واقع گرای 
اجتماعی ایران، به‌ویژه مستندهای اجتماعی دهه چهل و پنجاه و 
فیلم سازانی که بحران را در بستر واقعیت عریان تهران کالبدشکافی 
می کردند، وام می گیرد. ســینمای او، ارزش خود را در کشف درام 
از دل واقعیت‌های ملموس کوچه و بازار می‌داند. در نقطه مقابل، 
هومن سیدی از نخســتین فیلمش »آفریقا« تا امروز، فرزند خلف 
ســینمای مدرن جهان، فیلم های نوآر، تریلرهای روان شناختی و 
آثار کارگردانان جریان ساز فستیوالی نظیر کوئنتین تارانتینو، دیوید 
فینچر و ســینمای تریلر کره جنوبی اســت. او ابایی ندارد از اینکه 
فرم بصری، شــیوه نورپــردازی، تدوین دینامیــک و حتی پیرنگ 
داســتان هایش یادآور آثار جنایی جهان باشــد. سیدی سینما را از 
طریق خود سینما تجربه می کند؛ او ابتدا فرم، ژانر و زیبایی شناسی 
تصویــر را انتخاب می کند و ســپس دغدغه های اجتماعی، فقر و 
خشــونت جامعه ایران را در قالب این ظــرف بین‌المللی می‌ریزد. 
این تضاد آشکار، سینمای نوین اجتماعی ایران را به میدان جذابی 
برای تقابل ناتورالیسم وفادار به خاک و جغرافیا، در برابر فرم گرایی 

استیلیزه و جهان‌وطن تبدیل کرده است.

روز گذشته داریوش عیاری، فیلم بردار قدیمی سینمای ایران، در قطعه هنرمندان بهشت 
زهرا و با حضور جمعی از دوســتان و همکارانش به خاک ســپرده شــد. او متولد 1325 
در اهواز و برادر بزرگ تر کیانوش عیاری، فیلم ســاز مطرح ایرانــی بود. داریوش عیاری را 
می توان فیلم بردار ثابت کارهای برادرش کیانوش دانست، هرچند در کارنامه‌اش حضور در 
40 فیلم ســینمایی دیده می شود. او که از دانش آموختگان ســینمای آزاد اهواز در دهه 50 
بود، علاوه بر فیلم برداری کارهای کیانوش عیاری، با کارگردانانی چون محمدعلی طالبی، 
جلال مقدم، ســیروس الوند، سیامک شایقی، جمشید حیدری، سعید امیرسلیمانی، علی 
سجادی حسینی، احمدرضا درویش، کیومرث پوراحمد، عباس رافعی، جمشید آهنگرانی، 
رســول صدرعاملی، منیژه حکمت، مرضیه برومند، مســعود کرامتی، ابراهیم وحیدزاده و 
فرزاد موتمن نیز همکاری کرده اســت. از مهم تریــن فیلم‌هایی که داریوش عیاری به عنوان 
مدیر فیلم برداری و فیلم بردار در آنها حضور داشــته، می توان به »خط پایان« 1364، »شبح 
کژدم« 1365، »آن سوی آتش« 1366، »روز باشکوه« 1367، »خواهران غریب« 1374، 
»دختری با کفش هــای کتانی« 1377، »زندان زنــان« 1379، »صداها« 1386، »خانه 

پدری« 1389 و »کاناپه« 1395 اشاره کرد.
عیاری فعالیت سینمایی خود را بسیار پیش تر از ورود به سینمای حرفه‌ای آغاز کرده بود. 
او از چهره های فعال سینمای آزاد اهواز بود، جریانی که در دهه 50 فرصتی برای تجربه کردن 
سینما خارج از ساختار رســمی تولید فیلم فراهم کرده بود و بسیاری از فیلم سازان آن دوره 
کار خود را از همین مسیر آغاز کردند. داریوش عیاری در کنار کیانوش عیاری از چهره های 
شناخته شــده سینمای آزاد جنوب بود و در ساخت فیلم های کوتاه 8 میلی متری این جریان 
نیز فعالیت داشــت. در واقع، رابطه او با دوربین و ســینما به سال ها پیش از آغاز حرفه‌ای 
کارش در »تنوره دیو« بازمی گشت و تجربه‌ای که بعدها در سینمای حرفه‌ای به کار گرفت، 

در همان سال ها شکل گرفته بود.
در سال 1348 نیز پدر خانواده 
برای داریوش یک دوربین ســوپر 
8 خریــد؛ دوربینی که قــرار بود 
بــرای ثبــت ســفرها و اتفاقات 
خانوادگــی مــورد اســتفاده قرار 
گیرد، اما خیلی‌زود به وســیله‌ای 
برای تجربه های سینمایی دو برادر 
تبدیل شد. کیانوش عیاری بعدها 
در گفت‌وگویی بــا مجله فیلم در 

سال 1380 از تجربه های مشترک خود و داریوش با این دوربین گفته و حتی از دکوپاژ کردن 
صحنه های ساده خانوادگی برای ساخت تصاویر سینمایی یاد کرده بود. این تجربه ها نشان 

می‌دهد همکاری دو برادر بسیار پیش تر از ورودشان به سینمای حرفه‌ای شکل گرفته بود.
داریوش عیاری البته تنها یک فیلم بردار فنی نبود و در ســال های فعالیتش در سینمای 
آزاد، نگاه و دیدگاه مشــخصی نســبت به سینما داشت. او در بولتن شــماره دوم سینمای 
آزاد، یادداشــتی با عنوان »تکلیف من با سینمای آزاد چیســت؟« منتشر کرد که بعدها در 
پژوهش های مربوط به تاریخ این جریان نیز مورد توجه قرار گرفت. عیاری در این نوشــته 
بــه تغییرات ســینمای آزاد و فاصله گرفتن آن از فضای تجربه گــرای اولیه انتقاد کرده بود. 
همین نوشــته نشان می‌دهد که او در همان ســال های جوانی نیز نسبت به ساختار و مسیر 
ســینما و شــرایط تولید فیلم نگاه انتقادی داشــت و فعالیتش صرفاًً به کار فنی با دوربین 
محدود نمی شــد. ورود داریوش عیاری به ســینمای حرفه‌ای با »تنوره دیو« به کارگردانی 
کیانــوش عیاری در ســال 1364 رقم خورد. پس از آن، همکاری دو بــرادر ادامه پیدا کرد 
و فیلم هایی چون »شــبح کژدم«، »آن ســوی آتش«، »روز باشــکوه«، »دو نیمه سیب«، 
»راز مینــا«، »صداها«، »خانه پدری«، »کاناپه«، »جاده قدیم« و »ویلای ســاحلی« از 
جملــه آثاری بودند که داریوش عیاری در مقام فیلم بردار یا مدیر فیلم برداری در آنها حضور 
داشت. این همکاری طولانی، داریوش عیاری را به یکی از نزدیک ترین فیلم برداران به زبان 
ســینمایی کیانوش عیاری تبدیل کرد. با این حال، کارنامه او به ســینمای کیانوش محدود 
نماند؛ »خواهران غریب« به کارگردانی کیومرث پوراحمد، »دختری با کفش های کتانی« 
ساخته رســول صدرعاملی، »زندان زنان« و »سه زن« ساخته منیژه حکمت و »این سیب 
هم برای تو« ساخته سیروس الوند از دیگر فیلم هایی هستند که او در آنها پشت دوربین قرار 
گرفت. حضور در فیلم هایی با فضا و گونه های متفاوت، از فیلم های اجتماعی و شــهری تا 
آثار خانوادگی و کودک، نشــان می‌دهد که عیاری توانســت زبان تصویری خود را با جهان 

کارگردان های مختلف هماهنگ کند.
در میان آثــار او، »خانه پدری« یکی از مهم ترین نمونه هــای همکاری‌اش با کیانوش 
عیاری محسوب می شود؛ فیلمی که بخش عمده اتفاقات آن در فضای یک خانه می گذرد و 
روایتش در طول چند دهه ادامه پیدا می‌کند. عیاری در این فیلم نیز در مقام مدیر فیلم برداری 
حضور داشت و بار دیگر در کنار برادرش قرار گرفت. در سال های فعالیت داریوش عیاری، 
کمتــر درباره خودش صحبت شــد و نامش اغلــب در کنار نام کارگردانــان فیلم هایی که 
فیلم برداری کرده بود، قرار گرفت. شــاید به همین دلیل است که با وجود حضور در نزدیک 
به 40 فیلم ســینمایی، بخش مهمی از مخاطبان ســینما او را بیش از هر چیز با همکاری 
طولانی‌اش با کیانوش عیاری می شناســند. اما مرور کارنامه او نشان می‌دهد که داریوش 
عیاری بخشــی از تاریخ فیلم برداری ســینمای ایران از دهه 60 تا سال های اخیر را با خود 

همراه داشته است.
همکاران قدیمی او نیز از داریوش عیاری به عنوان چهره‌ای باســواد، فنی و بی‌ادعا یاد 
کرده‌اند. در یکی از گفت‌وگوهای مربوط به سینمای آزاد اهواز، یکی از سینماگران آن دوره 
درباره داریوش عیاری گفته بود که او در اهواز »تنها کسی بود که مورد احترام همه ما بود و 
همه او را دوست داشتیم«. در مراسم خاکسپاری او نیز جمعی از سینماگران از جمله همایون 
اسعدیان، رســول صدرعاملی، محمود کلاری، بهرام بدخشانی و محمد آلادپوش حضور 

داشتند و از جایگاه او در سینمای ایران و ویژگی های شخصیتی‌اش یاد کردند.
داریوش عیاری در 80 سالگی درگذشت؛ فیلم‌برداری که بخش قابل توجهی از عمر خود 
را پشــت دوربین گذراند و در سکوت، در شکل گیری تصویر ده ها فیلم سینمای ایران نقش 
داشــت. شــاید مهم ترین میراث او نه یک فیلم یا یک قاب مشخص، بلکه مجموعه‌ای از 
همکاری ها باشد که از سینمای آزاد اهواز آغاز شد و تا سال‌های پایانی فعالیت حرفه‌ای‌اش 
ادامه پیدا کرد؛ مسیری که او را از دوربین سوپر 8 و فیلم‌های تجربی به یکی از فیلم برداران 

باسابقه سینمای ایران رساند.

آخرین پلانآخرین پلان
خداحافظی با داریوش عیاری

فیلم بردار سینمای ایران

گزارش: سینمای ایران
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توقف یک پالایشــگاه با خاموش‌ شدن چند دســتگاه آغاز می شود 
اما پیامد آن می تواند در کرایه کامیون، قیمت نان، هزینه ساخت مسکن 
و درآمد خانوارها ظاهر شــود. کارخانه‌ای که تخریب می شود نیز فقط 
تولید خود را از دست نمی‌دهد؛ سفارش تأمین کنندگانش کاهش می یابد 
و مشــتریانش با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می شوند. اقتصاد مجموعه‌ای 
از فعالیت های به هم پیوســته است. آسیب به یک حلقه، بسته به اهمیت 
آن و امکان جایگزینــی محصولش، می تواند از محدوده یک بنگاه فراتر 
برود و به اختلالی گســترده تبدیل شود. نخستین مسیر انتقال خسارت 
کاهش عرضه اســت. پالایشگاه نفت خام را به ســوخت قابل  مصرف 
تبدیل می کند. اگر ظرفیت آن از مدار خارج شــود، داشــتن نفت بیشتر 
لزوماًً مشــکل را حل نمی کند؛ نفت باید پالایش شود. کمبود گازوئیل، 

بنزین یا دیگر فرآورده ها می تواند فعالیت حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت 
را محدود کند. در مورد کارخانه ها نیز اهمیت محصول تعیین کننده است. 
توقف تولید یک کالای مصرفی بــا توقف کارخانه‌ای که قطعه ضروری 
صدها بنگاه را تأمین می کند، پیامد یکســانی ندارد. مسیر دوم، افزایش 
هزینه تولید است. بنگاه های وابسته برای یافتن جایگزین، ناچار به خرید 
گران تر، حمل از فاصله بیشــتر یا واردات می شوند. اگر جایگزین فوری 
وجود نداشته باشــد، ظرفیت تولیدشان کاهش می یابد. یک خودروساز 
ممکن اســت به‌دلیل نبود قطعه‌ای کوچک، نتوانــد محصولی بزرگ را 
تکمیل کند. هزینه توقف خط، دســتمزد کارکنان و نگهداری تجهیزات 
همچنان برقرار اســت اما محصولی برای فروش تولید نمی شود. به این 
 ترتیب، خسارت اولیه در زنجیره تأمین تکثیر می شود. مسیر سوم، انتقال 
فشــار به قیمت ها و قدرت خرید اســت. افزایش هزینه سوخت یا مواد 
اولیه، بنگاه ها را به افزایش قیمت ســوق می‌دهــد. البته همه نمی توانند 
هزینه اضافی را به مشــتری منتقل کنند؛ برخی با کاهش ســود، تعدیل 
کارکنان یا محدود کردن فعالیت روبه‌رو می شوند. خانوارها نیز همزمان 

موج تخریبموج تخریب
چگونه تخریب یک پالایشگاه یا کارخانه، خسارت را به سراسر اقتصاد منتقل می کند؟

از دو طرف تحت فشــار قرار می گیرند: کالاها گران تر می شود و درآمد یا 
امنیت شغلی کاهش می یابد. نتیجه می تواند افت مصرف باشد؛ افتی که 
فروش بنگاه های دیگر را نیز محدود می کند. تخریب، تراز مالی بنگاه ها را 
هم آسیب پذیر می کند. کارخانه متوقف  شده ممکن است نتواند اقساط و 
بدهی تأمین کنندگان را بپردازد. تأمین کننده‌ای که طلبش وصول نمی شود، 
پرداخت های خــود را عقب می‌اندازد و بانک با افزایش مطالبات معوق 
مواجه می شــود. اگر آســیب گسترده باشــد، دولت نیز با کاهش درآمد 
مالیاتی و افزایــش هزینه حمایت، واردات و بازســازی روبه‌رو خواهد 
شد. نحوه تأمین این هزینه ها تعیین می کند فشار نهایی از مسیر مالیات، 
بدهی، کاهش خدمات عمومی یا تورم منتقل شــود. خسارت بلندمدت 
تنها ارزش ســاختمان و ماشین آلات نیست. بازســازی زمان می برد و 
ممکن است با محدودیت تجهیزات، ارز، بیمه یا نیروی متخصص مواجه 
شود. کارکنان ماهر پراکنده می شوند، مشتریان تأمین کننده دیگری پیدا 
می کنند و سرمایه گذاران پروژه های تازه را به تعویق می‌اندازند. با این‌ حال 
هر تخریبی، کل اقتصاد را گرفتار نمی کند. شدت سرایت به سهم بنگاه در 
عرضه، موجودی انبارها، ظرفیت جایگزین، امکان واردات و مدت توقف 
وابســته است. اقتصادی با تأمین کنندگان متنوع و ذخایر کافی، ضربه را 
بهتر جذب می کند؛ اقتصادی وابســته به چند واحد حیاتی، شکننده تر 
است. مسئله اصلی، بزرگی کارخانه نیست؛ تعداد فعالیت هایی است که 
ادامه کارشان به آن وابسته مانده است. همین وابستگی، خسارت محلی 

را به بحران ملی تبدیل می کند.

معــاملات  ارزش  بیشــترین  کــه  روزی  در  بــورس 
گزارش شــده خود را ثبت کرد، نتوانست خریداران را برنده 
نهایی بازار کند. گردش نزدیک به ۷۳ هزار میلیارد تومان در 
معاملات خرد همزمان با عقب نشینی شاخص ها و خروج 
پول حقیقی رقم خورد؛ ترکیبی که نشان می‌دهد، بازار بیش 
از آنکه بر ســر ادامه صعود اتفاق نظر داشته باشد به صحنه 
رویارویی سنگین خریداران و فروشندگان تبدیل شده است. 
عرضه های گسترده در نیمه دوم معاملات، مسیر بسیاری از 
ســهم ها را تغییر داد و بازگشــت تقاضا در دقایق پایانی نیز 
تنها توانســت بخشی از فشار فروش را مهار کند. معاملات 
یک شــنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ با افت ۲۲ هــزار و ۵۹۷ واحدی 
شاخص کل پایان یافت. این نماگر با کاهش ۰٫۲۷درصدی 
در سطح 8 میلیون و ۲۴۲هزار و ۸۸۱ واحد ایستاد. شاخص 
هم‌وزن نیز 7 هزار و ۲۹۷ واحد معادل ۰٫۳۴درصد، عقب 
نشســت و به دو میلیون و ۱۶۵هزار و ۲۲۷ واحد رســید. 
افت بیشــتر شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد، فشار عرضه در 
سهم های کوچک تر نیز محسوس بوده و کاهش بازار صرفاًً 
به جابه جایی قیمت چند شرکت بزرگ محدود نمانده است. 
در پایــان روز ۵۳۴ نمــاد منفی و ۳۲۳ نمــاد مثبت بودند؛ 
بنابراین حدود ۶۲ درصد نمادهای این مجموعه، معاملات 

را در محدوده منفی به پایان رساندند. 
شروع بازار نســبتاًً متعادل بود اما این تعادل در نیمه دوم 
معاملات دوام نیاورد. افزایش عرضه، تعدادی از ســهم‌های 
مثبــت را به محدوده منفی کشــاند و حتی برخی صف های 
خرید، جــای خود را به صف فروش دادند. ســرعت تغییر 
وضعیت نمادها نشان می‌داد، فروشندگان برای عرضه سهام 
جدیت بیشــتری پیــدا کرده‌اند. با این  حال در نیم ســاعت 
پایانی، تقاضا دوباره تقویت شد و بخشی از صف های فروش 
جمع شد. این واکنش از وجود خریدار در قیمت های پائین تر 
حکایت دارد اما برای اعلام پایان فشار عرضه کافی نیست؛ 
زیرا بسیاری از نمادها همچنان با کاهش قیمت بسته شدند. 
مهم ترین عدد روز، ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و 
صندوق های سهامی بود که به ۷۲هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان 
رســید. این رقم از رکــورد حدود ۶۷ هــزار میلیارد تومانی 
روز ۲۵ شــهریور عبور کرد و نزدیک به ۸٫۸ درصد بالاتر 
از آن قرار گرفــت. حجم معاملات این گروه نیز ۱۱۸میلیارد 
سهم گزارش شــد. رکورد تازه از افزایش چشمگیر فعالیت 
معاملاتی حکایت دارد اما نباید آن را معادل ورود پول تازه یا 
تأیید قطعی روند صعودی دانست. هر معامله، هم فروشنده 
دارد و هــم خریــدار؛ ارزش بــالای دادوســتد می تواند در 
روزهای رونق، اصلاح یا تغییر ترکیب سهامداران ثبت شود. 
در کنــار این رکورد، خروج 4 هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان پول 
حقیقی از ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی، نشانه 
مهم دیگــری بود. این رقم بیانگر برتــری فروش حقیقی ها 
بر خرید آنها در گروه یادشــده است نه خروج همین مقدار 
نقدینگــی از کل اقتصاد یا ناپدید شــدن پول از ســازوکار 
معاملات. ســرانه خرید   ۹۶میلیون تومان و ســرانه فروش 
۱۲۷ میلیــون تومان بود؛ به این معنا که متوســط فروش هر 
فروشــنده حدود ۱٫۳۲ برابر متوسط خرید هر خریدار بوده 
اســت. این فاصله همراه با منفی‌ شدن جریان پول حقیقی، 
نشــان می‌دهد افزایش گــردش معاملات با قدرت بیشــتر 
فروشندگان همراه شده است. تابلوی سفارش ها نیز تصویری 
چندوجهی داشت. ارزش ســفارش های خرید به 6 هزار و 
۱۳۳ میلیــارد تومان رســید و ارزش ســفارش های فروش 
حدود 3 هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان بود. با وجود برتری مبلغ 
ســفارش های خرید، تعداد صف های فــروش با ۲۹۹ مورد 
از ۲۰۱ صف خرید بیشــتر بود. این تفاوت می تواند از تمرکز 
سفارش های خرید در شماری از نمادها ناشی شود. افزون 
بر این، سفارش ثبت‌ شــده الزاماًً به معامله تبدیل نمی‌شود؛ 
بنابراین مبلغ سفارش ها را باید در کنار معاملات انجام‌ شده، 
گســتردگی تقاضا و وضعیت صف ها بررسی کرد نه به عنوان 
نشانه مستقل برتری خریداران. صندوق های درآمد ثابت نیز 
خروج هزار و ۹۷۸میلیارد تومان پول را ثبت کردند. خروج 
همزمان از این صندوق ها و بخش ســهامی، اجازه نمی‌دهد 
روایت ســاده انتقال منابع از درآمد ثابت به ســهام را مبنای 
تحلیل قرار دهیم. مقصد منابع با این داده ها مشخص نیست. 
برای ارزیابی روزهای آینده سه متغیر اهمیت بیشتری دارد: 
تداوم ارزش معاملات، تغییر جریان پول حقیقی و توان بازار 
در جــذب عرضه های تازه. اگر گردش بــالای معاملات با 
کاهش خروج پول و گســترش نمادهای مثبت همراه شود، 
می توان از تقویت تقاضا ســخن گفــت. اما تکرار معاملات 
سنگین همراه با خروج پول، نشانه دوام فشار فروش خواهد 
بود. رکورد دیروز، ظرفیت بالای دادوستد را نشان داد؛ جهت 

بعدی بازار هنوز به نتیجه این کشمکش وابسته است.

رکورد سرخ
 رکوردشکنی معاملات همزمان با خروج پول

چه پیامی برای بازار سهام دارد؟

گزارش ها نشــان می‌دهد، گازوئیلی که قرار اســت از روسیه به 
بازار آمریکا برســد پیش از رسیدن به مخازن سوخت، بیش از آن که 
تاثیری در ایران داشــته باشد، آتش اختلاف میان واشنگتن و اکراین 
را شعله‌ور کرده است. دونالد ترامپ توافق با ولادیمیر پوتین را راهی 
برای کاهش هزینــه زندگی آمریکایی ها معرفــی می‌کند. ولودیمیر 
زلنسکی آن را امتیازی به کشوری می‌داند که همچنان علیه اوکراین 
می جنگد. اختلاف زمانی تندتر شد که ترامپ در واکنش به اعتراض 
رئیس جمهور اوکراین و ادامه حملات این کشــور به پالایشگاه های 
روسیه، خواستار روی کار آمدن رهبری تازه در کی یف شد. به گزارش 
تایمز اسرائیل، او روز شنبه، دهم اکتبر، زلنسکی را به ایجاد مشکل 
برای کشاورزان و دامداران آمریکایی متهم کرد و گفت، اوکراین باید 
رهبری پیدا کند که بتواند توافق کنــد. به این  ترتیب معامله‌ای برای 
تأمین سوخت به مناقشه‌ای درباره آینده رهبری اوکراین تبدیل شد. 
روایــت مبادله از اعلام ترامپ در روز جمعه، نهم اکتبر، آغاز شــد. 
مطابق گزارش شــبکه خبری آی تی‌وی، برنامه اعلام‌ شــده شامل 
عرضه فوری بیش از ‌۳۰۰ هزار تن گازوئیل روســیه سپس ‌۵۰۰ هزار 
تن در نوامبر یک میلیون تن پس از آن و 3 میلیون تن دیگر در مرحله 
بعد است. مجموع این وعده ها به حدود ‌۴٫۸ میلیون تن می‌رسد. با 
این  حال باید میان حجم اعلام  شده، محموله های واقعاًً بارگیری  شده 
و سوخت تحویل ‌داده‌ شده تفاوت گذاشت. همچنین مقصد اعلامی 
»بازار آمریکا و جهان« اســت. بنابراین نمی توان تمام این مقدار را 
واردات قطعی آمریکا دانســت. آنچه فعلًاً روشــن اســت، تصمیم 
واشنگتن برای باز کردن مسیر فروش گازوئیل روسیه و وعده مسکو 
برای تأمین محموله های متوالی است. به گزارش رویترز دولت آمریکا 
همزمان محدودیت های مربوط به گازوئیل روســیه را موقتاًً تسهیل 
کرد و وزارت خزانه‌داری، مجوز واردات را تا هفتم آوریل صادر کرد. 
این تصمیم در آســتانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر گرفته شده 
است. همان گزارش، متوسط قیمت گازوئیل آمریکا را حدود ۶٫۲۸ 
دلار برای هر گالــن و افزایش آن از آغاز جنگ ایــران را حدود ‌۷۰ 
درصــد اعلام می کند. قراردادهای آتی گازوئیل پس از انتشــار خبر 
نزدیک به 5 درصد افت کردند؛ واکنشــی که نشان‌دهنده حساسیت 
بــازار به احتمال افزایش عرضه اســت اما به تنهایــی کاهش پایدار 
قیمت در جایگاه های سوخت را تضمین نمی کند. اهمیت گازوئیل 
از جایگاه آن در گردش کالا ناشی می شود. بنزین بیشتر در رفت‌وآمد 
روزمره خانوارها دیده می‌شــود اما گازوئیل در پشت صحنه تولید و 
توزیع حضور دارد: کامیون‌ها، ماشــین آلات کشاورزی، تجهیزات 
ساختمانی، بخشی از حمل‌ونقل ریلی و دریایی و مولدهای برق به 
آن وابســته‌اند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا این سوخت را یکی از 
منابع اصلی انرژی حمل‌ونقل و فعالیت‌های صنعتی معرفی می کند. 
بنابراین گرانی گازوئیل فقط مســئله رانندگان کامیون نیست؛ هزینه 
جابه جایی مواد اولیه، برداشت محصول و رساندن کالا به فروشگاه را 
نیز تغییر می‌دهد. سازوکار انتقال این گرانی به سفره مردم ساده است 
هرچند شدت آن در کالاهای مختلف یکسان نیست. افزایش هزینه 
سوخت، حاشیه سود حمل کننده را کاهش می‌دهد. او تلاش می کند، 
کرایه را بالا ببرد؛ تولیدکننده و فروشنده نیز می کوشند، هزینه بیشتر 
را در قیمت نهایی منعکس کنند. در بازار رقابتی، بخشی از فشار از 
سود بنگاه کاسته می شود؛ در بازارهایی که عرضه محدود است، سهم 
بیشتری به مصرف کننده منتقل می شود. مواد غذایی فسادپذیر، که به 
حمل منظم و گاه تجهیزات سرمایشی نیاز دارند نسبت به این فشار 
حســاس‌اند. از این منظر گازوئیل یکی از مســیرهای تبدیل بحران 
انرژی به تورم عمومی اســت. با این  حال مشکل امروز صرفاًً کمبود 

نفت خام نیســت. نفت باید در پالایشــگاه به سوخت قابل‌ مصرف 
تبدیل شود سپس از مسیرهای امن به مقصد برسد. افزایش استخراج 
نمی تواند فوراًً ظرفیت پالایش آسیب‌دیده یا حمل‌ونقل مختل  شده را 
جبران کند. درباره تنگه هرمز نیز یک دقت آماری ضروری اســت: 
براساس داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش از بحران حدود 
یک پنجم مصــرف جهانی نفت و فرآورده‌های نفتــی از این گذرگاه 
عبور می کرد؛ این نســبت را نباید معادل یک پنجم تمام فرآورده های 
پالایش شــده جهان گرفت. اختلال در هرمز هم دسترســی به نفت 
خام و هم تجارت ســوخت آماده مصرف را تحت فشار قرار می‌دهد. 
تازه ترین گزارش های بازار نیز نشــان می‌دهند، بازگشــت بخشی از 
صادرات نفت خاورمیانه الزاماًً به معنای رفع کمبود گازوئیل نیست. 
وال‌استریت ژورنال گزارش داده که احیای جریان نفت با محدودیت 
عرضه فرآورده ها همراه بوده و آســیب پالایشــگاه ها همچنان تولید 
سوخت را محدود می کند. بنابراین مســئله دو لایه دارد: دسترسی 
به مــاده اولیه و توان تبدیل آن به محصول مورد نیاز. ممکن اســت 
نفت خام بیشتری وارد بازار شــود اما کمبود ظرفیت پالایش اجازه 
ندهد، عرضه گازوئیل با همان سرعت افزایش پیدا کند. همین فاصله 
اهمیت محموله های روســیه را برای دولت آمریکا بیشتر می کند. با 
وجود این اثر اقتصادی توافق به یک پرسش تعیین کننده بستگی دارد: 
آیا روسیه عرضه تازه‌ای به بازار جهانی اضافه می کند یا محموله های 
موجود را به مشتریان دیگری می فروشد؟ به گزارش آسوشیتدپرس، 
کارشناسان نسبت به کاهش محسوس و پایدار قیمت ها تردید دارند. 
اگر گازوئیلی که قبلًاً به کشــوری دیگر می‌رسید راهی آمریکا شود، 
خریدار قبلی ناچار اســت از جای دیگری خرید کند؛ در این حالت 
بیشتر مسیر تجارت تغییر می کند تا مقدار عرضه جهانی. اگر صادراتی 
که متوقف شده بود دوباره برقرار شود، اثر آرام کننده بیشتری خواهد 
داشــت اما محدودیت های پالایش و حمل همچنان باقی می ماند. 
از منظر سیاســی، معامله برای ترامپ فرصتی فراهم می کند تا خود 
را رئیس جمهوری معرفی کند که برای کاهش قیمت ها مســتقیماًً با 
رقیبان مذاکره می کند. هزینه انرژی برخلاف بسیاری از شاخص های 
اقتصادی هر روز در برابر چشــم رأی‌دهنده قرار دارد. حتی کاهش 
محدود قیمت می تواند برای دولت ارزش تبلیغاتی داشته باشد. اما این 
محاسبه با پرسشی دشوار روبه‌روست: آیا امتیاز اقتصادی کوتاه مدت، 
هزینه تضعیف فشــار بر مسکو را جبران می کند؟ مخالفت ها تنها به 
دموکرات ها محــدود نمانده اســت. به گزارش اکســیوس، برایان 
فیتزپاتریک، نماینده جمهوری خواه، وعده داده است برای جلوگیری 
از خرید نفت روســیه اقدام قانون گذاری کنــد. اروپا نیز با معادله 
متفاوتی مواجه اســت. برای دولت‌هــای اروپایی هزینه انرژی مهم 
اســت اما سرنوشت جنگ اوکراین مســتقیماًً به امنیت قاره مربوط 
می شــود. به گزارش رویترز، بریتانیا پس از اعلام معامله بر تقویت 
تحریم های روسیه تأکید کرد. همان گزارش می‌گوید، توافق هنگامی 
اعلام شــد که نمایندگان اوکراین و اروپا در میامی سرگرم گفت‌وگو 
با مذاکره کنندگان آمریکایی درباره پایان جنگ بودند و کی یف از آن 
غافلگیر شــد. این همزمانی حساسیت سیاســی تصمیم را افزایش 
داد: شــریک اصلی اوکراین در میانه مذاکرات صلح، مسیری برای 
تجارت انرژی با طرف مقابل گشــود. دلیل ناراحتی اوکراین را باید 
در سه سطح دید. نخست، فروش گازوئیل برای روسیه درآمد ایجاد 
می کند. البته تمام ارزش فروش به بودجه دولت نمی‌رسد و باید هزینه 
تولید، حمل، تخفیف ها و درآمد مالیاتی را از یکدیگر جدا کرد؛ با این‌ 
حال کاهش موانع فروش می تواند، فشار اقتصادی را سبک تر کند. 
دوم، تســهیل تحریم بدون دریافت امتیاز روشن در توقف جنگ از 

نگاه کی یف پاداشی پیش از تغییر رفتار مسکو است. سوم، فشار برای 
توقف حملات به پالایشگاه ها، یکی از ابزارهای اوکراین برای تحمیل 
هزینه به روســیه را محدود می کند. نگرانی اصلی فقط پول نیست؛ 
کاهش قدرت چانه‌زنی نیز هســت. در مقابل، استدلال واشنگتن 
بر پیامد فرامرزی حملات به زیرســاخت انرژی تکیه دارد: آسیب به 
پالایشگاه های روسیه می تواند، عرضه سوخت را کاهش دهد و هزینه 
آن به مصرف کنندگانی برسد که در جنگ نقشی ندارند. این استدلال 
اقتصادی قابل  فهم است اما پاسخ سیاسی اوکراین نیز روشن است؛ 
چرا باید فقط یک طرف از حمله به تأسیسات انرژی صرف نظر کند؟ 
به گزارش رویترز، زلنســکی روز یک شنبه، یازدهم اکتبر، اعلام کرد 
اگر روســیه حملات به زیرســاخت انرژی اوکراین را متوقف کند، 
کی یف نیز آماده توقف حملات به پالایشگاه های روسیه است. او بر 

متقابل  بودن تعهد و وجود تضمین واقعی تأکید کرد. 

جایگاه ایران
ایران در این معادله طرف معامله نیست اما جنگ در ایران و اختلال 
در تنگه هرمز از عوامل اصلی شکل گیری آن است. محدود شدن 
دسترسی به نفت و فرآورده های خاورمیانه، بازار گازوئیل را تحت 
فشار گذاشته و دولت آمریکا را به جست‌وجوی عرضه جایگزین، 
از جمله در روســیه، سوق داده اســت. گزارش آسوشیتدپرس نیز 
محدودیت دسترسی به ظرفیت پالایشی خاورمیانه را از دلایل تداوم 

گرانی سوخت می‌داند. 
به عقیده برخی تحلیلگران، نقش ایران از سه مسیر قابل توضیح 
اســت؛ اول، انتقال فشــار اقتصادی به آمریکا. بــه این  صورت که 
اخــتلال در هرمز، هزینه ســوخت، حمل‌ونقل و تولیــد را افزایش 
می‌دهد. حتی کشــوری که تولیدکننده بزرگ نفت است از افزایش 

قیمت در بازار جهانی مصون نمی ماند.
دوم، افزایش اهمیت روسیه به این دلیل که کمبود سوخت، ارزش 
عرضه روسیه را برای واشنگتن بیشتر می کند. برداشت تحلیلی این 
است که بحران خاورمیانه به مســکو فرصت داده است از موقعیت 

تأمین کننده انرژی برای کاهش فشار تحریم استفاده کند.
و در نهایــت پیوند زدن دو جنگ کــه برای ما هم اهمیت زیادی 
دارد. تلاش آمریکا برای مهار پیامدهــای اقتصادی جنگ ایران با 
سیاست فشار اقتصادی بر روسیه اصطکاک پیدا کرده است. اوکراین 
نگران اســت، هزینه آرام  کردن بازار سوخت آمریکا با کاهش فشار 
بر کشوری پرداخت شود که علیه آن می جنگد. بنابراین بحران ایران 
زمینه اقتصادی توافق را فراهم کــرده اما تصمیم برای امتیاز دادن به 
روسیه انتخاب واشنگتن است. همچنین نمی توان تمام گرانی گازوئیل 
را به ایران نسبت داد. حملات به پالایشگاه های روسیه و محدودیت 
ظرفیت پالایش نیز در این بازار نقش دارند. برای آینده محتمل ترین 
ارزیابی اقتصادی، تخفیف محدود فشــار بــازار در صورت اجرای 
واقعی محموله هاست. کاهش ماندگار قیمت به تداوم عرضه، وضعیت 
ذخایر، فصل مصرف، ظرفیت پالایش و امنیت مســیرهای دریایی 
وابسته خواهد بود. در سناریوی خوش بینانه، توافق سوخت می تواند 
مقدمه توافقی متقابل برای حفاظت از زیرساخت انرژی باشد. چنین 
ترتیبی هم ریســک بازار را کاهش می‌دهد و هم بخشی از خسارت 
انسانی جنگ را محدود می کند. در سناریوی بدبینانه، آمریکا امتیاز 
تجاری می‌دهد، روســیه درآمد بیشتری به دست می آورد و حملات 
ادامه پیدا می کند. در آن صورت اختلاف واشنگتن با کی یف و اروپا 
احتمالًاً عمیق تر خواهد شد. آنچه باید در هفته های آینده دنبال کرد، 
فاصله میان وعده و اجراست. چه مقدار گازوئیل بارگیری می شود، 
مقصد واقعی آن کجاســت، چه میزان عرضه اضافی ایجاد می کند 
و آیا قیمت خرده فروشی کاهش می یابد؟ همزمان باید دید آیا امتیاز 
انرژی با تعهد امنیتی همراه خواهد شد. توافقی که سوخت بیشتری 
وارد بازار کند و حملات متقابل را کاهش دهد، می تواند دســتاورد 
اقتصادی و دیپلماتیک داشته باشد. اما اگر تنها مشتری محموله ها 
تغییر کند و جنگ ادامه یابد، منفعت مصرف کننده محدود می ماند 
و هزینه سیاســی معامله افزایش پیدا می کند. سرنوشت این توافق را 
همین دو معیار روشن می کند: سوخت اضافی واقعی و کاهش واقعی 

خشونت.

دور زدن هرمز
نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی

ادامه تیتر یک
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علیرضــا زاکانی می گوید، طرح »تورم صفر« آنقدر موفق بوده که 
دولت اجرای آن را برای سراســر کشور تصویب کرده است. شهردار 
تهران، گسترش برنامه را نشانه درستی تصمیم خود می‌داند؛ برنامه‌ای 
که از هفتم مهر با وعده ثابت‌ ماندن قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای 
6 ماه آغاز شــد. اکنون بحث از هزینه یک ســبد در تهران فراتر رفته 
و به تأمین کالا و اعتبار برای شــهرهای دیگر رســیده است. زاکانی 
در اظهارات منتشرشــده، گفته اســت: »آنقدر این طرح خوب است 
که الحمدلله در همین دولت روز یک شــنبه برای کل کشور تصویب 
شــد«. او حمایت معیشتی را بخشــی از مقابله با جنگ اقتصادی 
آمریکا می‌داند. اما تعمیم یک برنامه به سراســر کشور پیش از پایان 

دوره نخست، آزمونی بزرگ تر از راه‌اندازی چند مرکز عرضه است.

دولت چه تصمیمی گرفته است؟
در خبر جلسه ۱۲ مهر هیأت دولت، رئیس جمهور دستور تشکیل 
کمیته‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شــهردار تهران را داده است. 
مأموریت این کمیته، تدوین سازوکار تثبیت قیمت کالاهای مشمول 
کالابرگ و فراهم  کردن اجرای هماهنگ آن در کشور است. استفاده از 
ظرفیت شهرداری ها نیز در همین خبر آمده است. این تصمیم پشتوانه 
همکاری دولت و مدیریت شــهری است اما محتوای خبر مأموریت 
تدوین سازوکار را شرح می‌دهد؛ نه جزئیات اجرای همان بسته تهران 
در تمام اســتان ها. تفاوت مهمی وجــود دارد: پذیرش هدف تثبیت 
قیمت با تعیین اعتبار، سهمیه، تعهد بانک ها و مسئول جبران افزایش 

هزینه یکسان نیست.

پول فروش برمی گردد؛ تمام هزینه هم برمی گردد؟
شهرداری برای کاهش قیمت به خرید مستقیم، حذف واسطه ها، 
قراردادهای تأمین و پیش‌خرید تکیه می کنــد. این ابزارها می توانند 
مؤثر باشــند: خریدار عمــده قدرت چانه‌زنی بیشــتری دارد و کوتاه‌ 
شدن زنجیره توزیع، بخشــی از هزینه را کاهش می‌دهد. طرح از این 
منظر امکان اجرا دارد؛ مســئله، دوام قیمت ثابــت در دوره افزایش 
هزینه هاســت. عبدالمطهر محمدخانی، ســخنگوی شهرداری، در 
گفت‌وگوی منتشــر شــده در همشــهری می گوید منابع، سرمایه در 
گردش‌ هســتند و پس از فروش کالا بازمی گردند. او تأکید کرده هیچ 
مبلغی به عنوان هزینه بلاعوض از خزانه شهرداری پرداخت نمی شود 
و چرخه خریدوفروش، خوداتکاست. بازگشت وجه فروش به تنهایی 

تثبیت سراسری قیمت هاتثبیت سراسری قیمت ها
دولت می خواهد طرح شهردار تهران برای تورم صفر درصد را در سراسر کشور اجرا کند. عواقب آن چیست؟

با افزایش مشــمولان به تعهدی بزرگ تبدیل می شود. نحوه توزیع نیز 
مهم اســت. خانواری که پول خرید ســهمیه را ندارد از تخفیف کمتر 
بهره می برد. فاصله زیاد با بازار هم انگیزه فروش مجدد ایجاد می کند. 
صندوق بین‌المللی پول در بررســی حمایــت غذایی بر کمک موقت و 
هدفمند به خانوارهای آسیب پذیر تأکید دارد؛ روشی برای محدود کردن 

هزینه و رساندن حمایت به نیازمندترین گروه ها.

6 ماه بعد چه اتفاقی می‌افتد؟
محمدخانــی درباره پایان دوره گفته اســت حتی با بازگشــت به 
شرایط قبلی، قیمت میادین همچنان از خرده فروشی ها پائین تر خواهد 
بــود. او همچنین از بررســی مرحله بعد خبــر داده و ادامه برنامه در 
شــهرهای دیگر را به موفقیت طرح و استمرار حمایت دولت وابسته 
دانســته اســت. اما ارزان تر ماندن از بازار با ثابت  ماندن مبلغ خرید 
فــرق دارد. اگر کالای یک  میلیــون  تومانی پــس از 6 ماه یک‌ونیم 
میلیون تومان شــود حتی عرضه آن با تخفیف  ۲۰درصدی، قیمت را 
به یک‌میلیون‌و200 هزار تومان می‌رســاند؛ خریدار همچنان افزایش 
۲۰ درصدی می‌پــردازد. حفظ نرخ قبلــی، در مقابل، جبران فاصله 
بیشتری می خواهد. حمایت می تواند، فشــار را در یک دوره کاهش 
دهد اما پایان آن باید از ابتدا طراحی شود تا خانوار با افزایش ناگهانی 

صورت حساب روبه‌رو نشود.

سهم مردم از هزینه
ناصر امانی پیش تر از ارائه  نشــدن لایحه و بودجه مشخص انتقاد 
کرده بود. در روایت تازه تر مهدی اقراریان، زاکانی در جلسه غیرعلنی 
شورا درباره بسته ها توضیح داده اســت. با این  حال توضیح شفاهی 
درباره ســرمایه در گردش، جای حســاب درآمــد، هزینه و تضمین 
بازپرداخت را نمی گیرد. اگر کاهش قیمت از صرفه جویی واقعی تأمین 
شــود، خانوار می تواند بدون یارانه مستمر منتفع شود. اگر فاصله از 
بودجه عمومی پرداخت شود، هزینه بر منابع مشترک مردم می نشیند؛ 
اگر با بدهی پوشــش داده شــود به ســال های بعد منتقل می شــود. 
تأمین تورم‌زای کســری نیز می تواند، بخشی از منفعت خرید ارزان را 
پس بگیرد. ادعای موفقیت کشــوری با قیمت روز افتتاح ســنجیده 
نمی شود. معیار، تأمین مستمر کالا، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد و 
هزینه حفظ این قیمت است. گسترش طرح زمانی پشتوانه اقتصادی 
دارد که حســاب دوره بعد نیز با درآمد فروش بخواند؛ وگرنه تخفیف 

امروز، تعهدی برای بودجه فردا خواهد بود.

خوداتکایی را ثابت نمی کند. مبلغ دریافتی باید هزینه خرید، حمل، 
نگهداری، ضایعات و تأمین مالی را پوشش دهد. اگر کالا پیش خرید 
شده باشد، ثبات قیمت دوره نخست قابل توضیح است اما انبارداری 
و خواب ســرمایه همچنان هزینه دارند. اگر خرید تدریجی باشــد، 
افزایش قیمت تأمین مستقیماًً بر توان حفظ نرخ فروش اثر می گذارد. 
محمود اولاد، کارشــناس اقتصاد شــهری، در گفت‌وگو با شرق نیز 
همین تفاوت را مطرح کرده است: خرید یکجا هزینه نگهداری دارد 
و خریــد تدریجی، خطر افزایش قیمت. کاهش ســود هم به معنای 
درآمد کمتر است؛ بخشی از درآمدی که شرکت وابسته به شهرداری 

می توانست دریافت کند به خریدار منتقل می شود.

منابع احتمالی؛ اعتبار، بانک و ارز
زاکانی در گفت‌وگوی ویژه خبــری ۱۵ مهر، منابع طرح را اعتبار 
شهرداری، تسهیلات بانکی و ظرفیت های بانک مرکزی معرفی کرده 
و گفته برای ارز واردات نیز پیش بینی شده است. در اعلام اولیه، بانک 
شهر و بانک ملت از مشارکت کنندگان تأمین مالی معرفی شدند. وام 
می تواند، خرید عمده را ممکن کند اما هزینه را حذف نمی کند. اصل 
و سود آن باید از فروش کالا یا منابع دیگری بازپرداخت شود. اعتبار 
تجاری و خرید مدت‌دار نیز پرداخت را عقب می‌اندازند. اگر قرارداد 
قیمت ثابت را تضمین کرده باشد باید دید تأمین کننده، چگونه افزایش 
هزینــه خود را پوشــش می‌دهد و تضمین تحویل چــه میزان کالا را 
پذیرفته اســت. واردات هم راه افزایش عرضه اســت اما به نرخ ارز و 
دسترسی به آن وابســته می‌ماند. ارز ارزان تر می تواند، قیمت فروش 
را کاهش دهد اما خود نوعی حمایت اســت. همکاری بانک مرکزی 
نیز لزوماًً به معنای خلق پول نیســت؛ اثر تورمی به نوع تأمین اعتبار و 

چگونگی جبران آن بستگی دارد.

گسترش کشوری، تعهد بزرگ تر
تهران شــبکه گســترده میادین و فروشــگاه های شــهروند را در 
اختیار دارد. گســترش برنامه به شــهرهای دیگر علاوه بر خرید کالا 
به حمل‌ونقل، انبار، مراکز عرضه و کنترل ســهمیه نیــاز دارد. وجود 
شــهرداری در هر شــهر به معنای برخورداری از زیرساخت و قدرت 
خرید مشابه تهران نیســت. ابعاد هزینه را می توان با یک مثال فرضی 
دید: جبران ماهانه 100 هزار تومان فاصله قیمت برای هر نفر در جمعیتی 
‌10 میلیونی و طی 6 ماه 6 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد. این رقم، 
برآورد هزینه واقعی طرح نیست؛ نشان می‌دهد حتی فاصله‌ای کوچک 

بانک ملی ایران می خواهد، کنتــرل یکی از مجموعه های 
مهم دارویی کشور را واگذار کند؛ تصمیمی که پیش از رسیدن 
موعد عرضه با درخواست توقف از سوی یک نماینده مجلس 
روبه‌رو شده اســت. بانک این اقدام را اجرای تکلیف خروج 
از بنــگاه‌داری می‌داند اما منتقدان درباره قیمت، توان خریدار 
و تضمین تداوم تولید دارو پرســش دارند. بررســی اطلاعات 
منتشرشده نشــان می‌دهد، اصل برنامه فروش روشن است؛ 
آنچه هنوز نمی توان درباره‌اش داوری قطعی کرد، منصفانه  بودن 

ارزش گذاری و کفایت تعهدات مالک آینده است.

چه چیزی واگذار می شود؟
طبق اطلاعیه بانک ملی، بازنشر شده در رسانه ها، قرار است 
۲۵ مهر ۱۴۰۵ حدود ‌۹۰٫۵۳ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری 
شفادارو با نماد »شفا« در بورس تهران عرضه شود. فروشنده، 
شــرکت مدیریت طرح و توســعه آینده پویاست که سهام خود و 
سهم گروه توســعه ملی را یکجا عرضه می کند. موضوع، انتقال 
کنترل یک هلدینگ است؛ مجموعه‌ای که با شرکت هایی مانند 
داروســازی دانا، جابر ابن‌حیان، اسوه، کیمیدارو و پخش رازی 
در تولید و توزیع دارو حضور دارد. بنابراین نتیجه معامله می تواند 
بر تصمیم های سرمایه گذاری و مدیریت این زنجیره اثر بگذارد. 
بانک ملــی در توضیح واگــذاری به مــواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع 
موانع تولید و سیاست خروج بانک ها از بنگاه‌داری استناد کرده 

است. استدلال اقتصادی حامیان این است که منابع بانک باید 
بــه وظایف بانکی و تأمین مالی بازگردد و مدیریت کارخانه ها به 
ســرمایه گذاران متخصص سپرده شود. با این‌ حال فروش سهام 
لزوماًً به معنی افزایش فوری وام‌دهی نیست؛ میزان وصول نقدی، 
وضعیت مالی بانک و نحوه مصرف درآمد فروش تعیین می کند 
چه مقدار از منابع واقعاًً برای پرداخت تسهیلات آزاد خواهد شد. 
در مقابل رضا ســپه‌وند، نماینده خرم آباد و چگنی، در نامه‌ای به 
دیوان محاسبات خواســتار توقف واگذاری تا رفع ابهامات شده 
است. او در گفت‌وگو با خانه ملت، خطر برای تأمین پایدار دارو 
و احتمال تضییع دارایی های عمومی را مطرح کرده و خواســته 
مســتندات وزارت اقتصاد و بانک ملی، همراه با نظر نهادهای 
مسئول سلامت، بررسی شود. این موضع، درخواست نظارت و 
توقف است؛ در منابع بررسی‌ شده برای این گزارش، سندی مبنی 

بر صدور حکم توقف عرضه جدید به دست نیامد.

‌۴۰ هزار میلیارد تومان؛ قیمت کدام دارایی؟
یکی از کانون‌هــای اختلاف، رقم حــدود ‌۴۰ هزار میلیارد 
تومان اســت. مطابق جزئیات بازنشر شــده از اطلاعیه بورس 
بیش از 2 میلیارد و ‌۴۵۵ میلیون سهم با کف قیمت ‌۱۶۲ هزار و 
۸۳۰ ریال برای هر ســهم عرضه می شود. حاصل ضرب این دو 
عدد نزدیک به ‌۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حداقل بهای 
بلوک ۹۰٫۵۳ درصدی نه ارزش کارشناسی قطعی تمام شرکت. 
قیمت پایه همچنین به قیمت پایانی روز قبل از عرضه وابســته 
اســت و رقابت خریداران می تواند، مبلغ نهایی را افزایش دهد. 
سپه‌وند گفته است طبق برخی برآوردها، داروسازی دانا به تنهایی 
ارزشی نزدیک به کل رقم مطرح‌ شــده برای شفادارو دارد. اما 

واگذاری شفادارو با پرسش هایی درباره قیمت و آینده تولید روبه رو شده است

وش وی میز فر و ر شفادار

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

کارشناســان می گویند تغییر مداوم مدیــران، نادیده  گرفتن 
نهادهای محلــی و تصمیم گیری بدون مشــارکت ســاکنان، 

بازآفرینی محلات ایران را با چالش روبه‌رو کرده است.
تغییر مدیــران، تعطیلی دفاتر تســهیل گری و نادیده  گرفتن 
تشــکل‌های محلی از مهم ترین انتقادهایی بود که کارشناسان 
در نشست »هفت شــهر« به شیوه مدیریت و بازآفرینی شهری 
در ایــران مطرح کردند. به گفته آنان، تصمیم گیری از بالا نه تنها 
ظرفیت مشــارکت مردم را از بین می برد بلکه اعتماد ساکنان به 

طرح های شهری را نیز تضعیف می‌کند.
حســین ایمانی جاجرمــی، جامعه شــناس و عضو هیأت 
علمی دانشگاه تهران، عمر کوتاه مدیران را یکی از موانع اصلی 
مشــارکت واقعی دانست. او گفت، وقتی دوره مدیریت به یک 
تا یک‌ونیم سال محدود می شــود، مدیران انگیزه چندانی برای 
ورود به فرآیندهایی ندارند که به ۱۰ تا ۱۵ سال گفت‌وگو و جلب 

اعتماد مردم نیاز دارد.
شــفق متولی، معمار و طراح شهری نیز هشدار داد با تغییر 
مدیران و تعطیلی دفاتر محلی، ســرمایه اجتماعی شکل‌گرفته 
طی ســال ها از بیــن می‌رود و مــردم در تجربه هــای بعدی با 

بی‌اعتمادی بیشتری وارد گفت‌وگو می شوند.
عبدالرضا گلپایگانی، عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین 
و مسکن، مشــکل را بی‌اعتنایی ساختار رســمی به نهادهای 
موجود در محلات دانست. او با اشاره به اسلام آباد تهران گفت 
بررسی‌های محلی نشان داده حدود ‌۵۰ درصد ساکنان مالک یا 
دارای سابقه مالکیت هستند؛ واقعیتی که بدون شناخت جامعه 
محلی ممکن است، نادیده بماند. در مقابل، تجربه ژاپن نشان 
می‌دهد، مشارکت شهروندان می تواند مسیر پروژه های بزرگ را 
تغییر دهد. میثم معصومی در این نشســت توضیح داد که یک 
شرکت توسعه‌دهنده در توکیو برای دستیابی به رضایت حدود ‌۹۰ 
درصد مالکان ۱۳ سال مذاکره کرد و بیش از هزار جلسه برگزار 
شــد. در نمونه‌ای دیگر، مخالفت ساکنان با تعریض خیابان به 
ارائه راهکاری جایگزین و تشــکیل شورایی محلی انجامید که 
در ســال ۱۹۸۲ به رسمیت شناخته شــد. مقایسه این تجربه ها 
نشــان می‌دهد، مسئله بازآفرینی شــهری فقط تأمین بودجه و 
ساخت‌وساز نیســت؛ به گفته کارشناسان بدون ثبات مدیریتی 
و به‌رسمیت  شــناختن نقش مردم، حتی طرح های عمرانی نیز 

ممکن است به فرسایش اعتماد عمومی منجر شوند.

اعتماد از دست رفته
تغییر مداوم مدیران

اعتماد ساکنان محلات را از بین می برد

جامعه

در خبر منتشرشــده، گزارش کارشناسی پشــتیبان این مقایسه 
ارائه نشده است. برای سنجش ادعای ارزان فروشی باید معلوم 
باشــد رقم دانا، ارزش کل شرکت است یا ارزش سهم شفادارو 
در آن؛ بدهی ها چگونه محاســبه شــده‌اند و مبنــای ارزیابی 
چیست. مقایســه ارزش کارخانه‌ها، ارزش روز سهام و قیمت 
یک بلوک مدیریتی، بدون یکسان‌ کردن مبنا، می تواند تصویری 
گمراه‌کننده بسازد. آمار رشــد ‌۱۶۴ درصدی ارزش ریالی تولید 
زیرمجموعه ها در نیمه نخســت ســال مالی ۱۴۰۵ نیز، که این 
نماینده به آن اســتناد کرده، نیازمند همین دقت است. افزایش 
ارزش ریالی تولید الزاماًً به معنی افزایش مشابه تعداد داروهای 
تولیدشده یا سود نیست؛ تغییر قیمت محصولات و ترکیب تولید 
هــم بر آن اثر می گذارد. برای ارزیابی عملکرد باید مقدار تولید، 
حاشیه سود، مطالبات وصول‌ نشده و نیاز به سرمایه در گردش 
بررسی شود. سودده‌ بودن شرکت نیز به تنهایی پاسخ نمی‌دهد که 

مالکیت بانکی آن باید ادامه یابد یا واگذار شود.

معامله قبلی چرا به سرانجام نرسید؟
ســابقه معامله قبلی، حساســیت ها را بیشــتر کرده است. 
گزارش های منتشرشده می گویند در اول دی ۱۴۰۴ رقابت برای 
خرید بلوک شــفادارو به رقمی حدود ‌۳۷ هزار میلیارد تومان و 
اعلام نــام میترا فرزادنیا به‌عنوان خریــدار انجامید اما معامله به 
علت پرداخت‌ نشــدن بخش نقدی در مهلت مقرر باطل شــد. 

این سابقه نشــان می‌دهد اعلام برنده، پایان واگذاری نیست. در 
عرضه جدید نیز امکان خرید شرایطی با پرداخت ‌۲۵ درصد نقد 
پیش‌بینی شــده؛ رقمی نزدیک به ‌۱۰ هزار میلیارد تومان در کف 
اعلام  شده. توان پرداخت اقســاط و تأمین هزینه های تولید هر 
دو اهمیــت دارند. در متن مصاحبه فانا، موجود در اســناد این 
گزارش حســین صیادی، نایب‌رئیس هیأت مدیره زاگرس دارو، 
روایت دیگری از دشواری واگذاری ارائه کرده است. او می گوید، 
عرضه دیگری در اسفند که کنسرسیوم متبوع‌اش قصد حضور در 
آن را داشته با دستور دادستانی متوقف شده است. متن آن دستور 
برای این گزارش در دسترس نبود. روایت صیادی همچنین باید 
با توجه به موقعیــت او به عنوان متقاضی خرید خوانده شــود؛ 

همانگونه که دفاع بانک از فروش، موضع فروشنده است.

چه تضمینی برای ادامه تولید وجود دارد؟
پرسش تعیین کننده اکنون این اســت که قرارداد چه تعهد 
قابل سنجشــی برای سرمایه گذاری، اســتمرار تولید و حفظ 
ظرفیت هــای ضــروری دارد. تضمیــن وصول پــول فروش 
به خودی خــود تضمین تأمین دارو نیســت. انتشــار گزارش 
ارزش گذاری، معیارهای احراز توان خریدار و شروط نظارت 
پــس از فروش می تواند، امکان داوری مســتند را فراهم کند. 
تا آن زمان، نه ادعای ارزان فروشــی اثبات شده و نه عرضه در 

بورس، به تنهایی، موفقیت این واگذاری را تضمین می کند.



 سال نهم  شماره 082350
دو شنبه 20 مهر 1405

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی    صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران    مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،  محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی، سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

یع: نشر گستر امروز: 61933000 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان    ویراستار: سعیده آرین فر    حروف چین: سحر خسروجردی    نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262     چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168   توز

بررسی مسائل روزدیدگاه

اظهارات اخیر محســن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی و 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های 
کلــی اصل ۴۴ درباره اختصــاص بیش از ‌۱۱۰ هکتــار از اراضی بندر 
چابهــار به افغانســتان و ایجــاد »ســرزمینی متعلق به خودشــان« 
پرســش های جدی حقوقــی و حاکمیتی را در افــکار عمومی و میان 
حقوقدانان برانگیخته است. براساس گزارش های منتشرشده، سخنان 
مذکــور ناظر بر اختصاص حدود ‌۱۰ هکتار زمین در حاشــیه آب های 
بنــدر چابهار و بیش از ‌۱۰۰ هکتار در محــدوده منطقه ویژه اقتصادی 
برای ایجاد زیرســاخت های ترانزیتی افغانستان بوده است. البته میان 
اختصاص یــا اجاره زمین برای فعالیت اقتصــادی و انتقال مالکیت، 
حاکمیت یا ایجاد قلمرو متعلق به دولت خارجی تفاوت بنیادین حقوقی 
وجود دارد. بنابراین آنچه نیازمند بررســی است، ماهیت دقیق حقوقی 
این واگذاری و حدود اختیارات دستگاه های اجرایی در انجام آن است.

نخست- تمامیت ارضی؛ خط قرمز قانون اساسی
اصــل نهم قانون اساســی، آزادی، اســتقلال، وحدت و تمامیت 
ارضی کشور را از یکدیگر تفکیک ناپذیر دانسته و حفظ آنها را وظیفه 
دولت و آحاد ملت قرار داده اســت. از ایــن منظر اگر منظور از تعبیر 
»ســرزمین متعلق به خودشــان« ایجاد نوعی قلمرو مستقل، انتقال 
حاکمیت یا اعطای حق اعمال اقتدار سرزمینی به دولت یا اتباع یک 
کشــور خارجی باشــد چنین اقدامی صرفاًً یک قرارداد اقتصادی یا 
ســرمایه گذاری تلقی نخواهد شد؛ بلکه مستقیماًً با موضوع حاکمیت 

و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران ارتباط پیدا می کند و نیازمند 
بررسی در چارچوب قانون اساسی و قوانین ناظر بر روابط خارجی و 

حاکمیت سرزمینی است.
دوم- اصــل ۷۸ قانون اساســی و ضرورت تفکیــک »مرز« از 

»زمین«
اصل ۷۸ قانون اساســی مقرر می کند: »هرگونه تغییر در خطوط 
مرزی ممنوع اســت، مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، 
به شرط اینکه یک طرفه نباشــد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور 
لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی برســد«. بنابراین اصل ۷۸ ناظر به تغییر خطوط مرزی است 
و نبایــد هر نوع واگذاری یا اجاره زمین را به صورت خودکار تغییر مرز 
تلقی کرد. با این  حال اگر در عمل واگذاری مورد بحث به نحوی باشد 
که بخشــی از قلمرو ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج 
شود یا برای کشــور خارجی، وضعیتی مشابه قلمرو سرزمینی ایجاد 
کند، موضوع دیگــر صرفاًً یک قرارداد اقتصادی نخواهد بود و باید از 
منظــر اصول مربوط به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی مورد بررســی 

قرار گیرد.
سوم- فروش زمین به اتباع خارجی در مناطق آزاد

از مهم‌تریــن موانع قانونی، تبصره یک مــاده ۲۴ قانون چگونگی 
اداره مناطــق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران اســت که 
مقــرر می کند: »اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاًً 
ممنوع است«. بنابراین حتی در مناطق آزاد و در چارچوب فعالیت های 
اقتصــادی، قانون گذار میان اجاره زمین و فروش و انتقال مالکیت آن 
تفاوت صریح قائل شــده است. از این‌رو چنانچه مقصود از واگذاری 
‌۱۱۰ هکتار، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی یا نهادهای وابسته 

به دولت افغانستان باشد چنین اقدامی با حکم صریح تبصره یک ماده 
۲۴ قانون مناطق آزاد مواجه خواهد بود. در مقابل، اگر موضوع صرفاًً 
اجاره یا اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی و ترانزیتی باشد باید 
قرارداد، مدت، طرف قرارداد، حدود حقوق واگذارشده، نحوه اعمال 

حاکمیت ایران و سایر شرایط آن به صورت شفاف مشخص شود.
چهارم- حاکمیت بر زمین قابل واگذاری نیست

زمیــن واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایــران، حتی در صورت 
واگذاری حق بهره برداری یا اجاره به ســرمایه‌گذار خارجی، همچنان 
تحت حاکمیــت جمهوری اسلامی ایران باقــی می ماند. از همین‌رو 
تعبیرهایی مانند »سرزمین متعلق به خودشان« از منظر حقوقی بسیار 
حســاس اســت؛ زیرا حق بهره برداری اقتصادی از یک قطعه زمین 
با حق حاکمیت ســرزمینی یکسان نیســت. اگر منظور از این تعبیر 
صرفاًً ایجاد یک پایگاه اقتصادی، انبار، مرکز لجســتیکی یا محدوده 
فعالیت تجاری برای افغانستان باشــد باید با همین عنوان حقوقی و 
در چارچوب قوانین ایران تعریف شود؛ اما اگر منظور ایجاد »سرزمین 
افغانستان« در داخل خاک ایران باشد، موضوع ماهیتی کاملًاً متفاوت 

پیدا می کند.
پنجم- موضع رسمی دولت درباره مالکیت زمین

در واکنــش به گزارش های پیشــین درباره فــروش زمین به اتباع 
افغانستان، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که به اتباع خارجی زمین 
فروخته نمی شــود و مالکیت و حاکمیت زمین ها در اختیار جمهوری 
اسلامی ایران اســت و قابل انتقال نیست. این موضع با حکم تبصره 
یک ماده ۲۴ قانون مناطق آزاد نیز هم‌راستا ست و نشان می‌دهد که میان 
همــکاری اقتصادی با اتباع و دولت های خارجی و انتقال مالکیت یا 

حاکمیت سرزمینی باید مرز روشنی وجود داشته باشد.

ج از چارچوب قانون اساسی تصمیمی خار
ماهیت حقوقی واگذاری اراضی چابهار به افغانستان باید روشن شود

محمد شایانی
وکیل دادگستری

ششم- چابهار؛ منطقه‌ای با اهمیت اقتصادی و راهبردی
چابهــار صرفاًً یک قطعــه زمین معمولی نیســت. موقعیت بندر 
چابهار در سواحل مکران و دسترسی آن به آب های آزاد، این منطقه را 
به یکی از مهم ترین نقاط ارتباطی و ترانزیتی ایران با کشورهای آسیای 
مرکزی و افغانســتان تبدیل کرده اســت. از این منظر هرگونه تصمیم 
درباره اختصاص اراضی گســترده در این منطقــه باید علاوه بر جنبه 
اقتصادی از منظر منافع عمومی، امنیت ملی، حاکمیت ســرزمینی و 

مصالح کشور نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
هفتــم- براســاس قوانین موجــود، می توان میــان دو وضعیت 

تفکیک قائل شد:
اول: اگــر موضوع صرفاًً اجــاره یا اختصاص زمین بــرای فعالیت‌های 
اقتصادی، ترانزیتی و لجستیکی افغانستان باشد، اصل چنین همکاری‌ای 
بایــد در چارچوب قوانین ایران، بدون انتقــال مالکیت و حاکمیت و با 

حفظ کامل صلاحیت های جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
دوم: اگــر مقصود از »ایجاد ســرزمین متعلق به افغانســتان« انتقال 
مالکیــت اراضی به اتباع یــا نهادهای خارجی، ایجــاد قلمرو تحت 
حاکمیت کشــور دیگر یا ســلب هر میــزان از حاکمیت ســرزمینی 
جمهوری اسلامی ایران باشــد، موضوع با موانع جدی قانون اساسی 
و قوانیــن عادی مواجه خواهد بود. به‌ویــژه آنکه تبصره یک ماده ۲۴ 
قانون مناطق آزاد، فروش زمین به اتباع خارجی را مطلقاًً ممنوع اعلام 

کرده است.
بنابراین پیش از هرگونه قضاوت درباره ماهیت این تصمیم ضروری 
است متن دقیق توافق، قرارداد یا مصوبه‌ای که مبنای اختصاص ‌۱۱۰ 
هکتار قرار گرفته، منتشــر شود تا مشخص شود، ســخن از اجاره و 
بهره برداری اقتصادی اســت یا انتقال مالکیت و ایجاد وضعیتی فراتر 
از یک رابطه اقتصــادی. در هرحال در نظام حقوقی ایران هیچ توافق 
اقتصادی نمی تواند، مجوز انتقال حاکمیت ســرزمینی یا ایجاد قلمرو 
متعلق به دولت خارجی در داخل کشــور باشــد. و در پایان، ســخن 
فردوســی بزرگ همچنان یادآور اهمیت ایران و تمامیت این سرزمین 

است:
»چو ایران نباشــد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد / 
همه سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم«.

انیس صیدپور، تکواندوکار تیم نفت مسجدسلیمان 
در مســابقات قهرمانــی اســتعدادهای برتر اســتان 
خوزستان موفق به کسب مقام قهرمانی و مدال طلای 

این رقابت ها شد.
مســابقات قهرمانــی اســتعدادهای برتر اســتان 
خوزســتان به میزبانی اهواز و در رده ســنی نوجوانان 
برگزار شد و ورزشــکارانی از شهرستان های مختلف 

استان خوزستان در آن به رقابت پرداختند.
انیس صیدپور، تکواندوکار نفت مسجدسلیمان، در 
وزن ۲ و دان ۳ با کســب عنوان قهرمانی، مدال طلای 

این مسابقات را از آن خود کرد.
بر اســاس این گزارش، نفرات برتر این رقابت ها به 
لیگ انتخابی اســتعدادهای برتر کشور اعزام خواهند 

شد.
صیدپــور از ورزشــکاران پرافتخــار تیــم نفــت 
مسجدسلیمان است و در کارنامه ورزشی خود عناوینی 
همچون قهرمانی اســتان، مقام نخســت مســابقات 
چند جانبه اســتان بوشهر، مقام نخســت مسابقات 
هانمادانگ و کســب رنکینگ در مســابقات انفرادی 

لیگ برتر کشوری در سال ۱۴۰۵ را دارد.

گزارش ویژه

قهرمانی تكواندوكار نفت 
مسجدسلیمان در مسابقات 
استعدادهای برتر خوزستان


